
 

Journal of Interdisciplinary Studies of 

Persian Language and Literature 
 

Vol. 1, No. 4, Winter 2024 

 
Online ISSN: 3060-7515 

https://jispll.urmia.ac.ir/ 
 

 

Methodology for Editing Mohammad Ali Foroughi's Text 

(Based on His Lifestyle and Personal Writings) 

 
Rahman Moshtaghmehr1   

 

1- Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Azerbaijan Shahid 

Madani University, Iran . 

 

 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

Received:  

2025/05/13 

Accepted:  

2025/06/02 

pp:  

29- 43 

 

Keywords: 

Text correction method: 
Persian literary texts; 
Mohammad Ali Foroughi; 
secondary sources; 
Western tradition of text 
correction . 
 

Mohammad Ali Foroughi is recognized as one of the prominent figures in both 

politics and literature in contemporary research. Foroughi was a multifaceted 

personality who, despite holding important political and state positions, was also 

involved in brilliant literary and cultural activities and is considered an influential 

figure in shaping a new perspective on literature. Zoka al-Molk is one of the 

pioneers in the modernization of humanities research. He is one of the pioneers in 

combining the traditional and modern views of ancient literary texts and is 

mentioned alongside figures such as Seyyed Hasan Taghizadeh, Mohammad 

Qazvini, and Habib Yaghmai. Text correction can be mentioned among the areas 

that Foroughi associated with innovation. Although Foroughi employs the ancient 

method in compiling and correcting texts, his approach differs from that which can 

be referred to as innovation. Today, these innovations are utilized by proofreaders 

in a new and scientifically critical way of proofreading Persian texts. Foroughi's 

efforts in the correction field have been so intertwined with his life that they can be 

considered an important pillar of his lifestyle. In this article, we have analyzed 

Foroughi's theoretical and practical legacy in text correction and its application for 

text correctors from an analytical and critical perspective, citing examples from his 

memoirs, letters, and notes. 
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های واقعی ازجمله تصحیح پرزحمت امروزه یکی از مشکلات بازار نشرـ که از کساد و رکود بازار پژوهش
رویۀ متونی است  های مکرّر و بی کند ـ تجدید چاپهای خطی حکایت می مشتری نسخهآور و بی و ملال
بینی یکی از استادان مسلمّ ادب فارسی چاپ و منتشر شده ها پیش به کوشش و دانش و باریککه سال

سال از تاریخ درگذشت مصحّح، هرگونه مانع قانونی از سر راه چاپ مجدّد آن  و اکنون با گذشت سی 
تا کلیات سعدی و    است. برداشته شده از شاهنامۀ فردوسی و خمسۀ نظامی گرفته  ادبی  امّهات متون 

... امروزه از این طریق به دست خوانندگان پرشمار آنها میمثنوی و غزلیات شمس و    رسد.حافظ و 
گونه آثار راه  دردسر این ها حتّی حوصلۀ این انتظار طولانی را هم ندارند و برای تجدید چاپ بی بعضی
را معنی میآناند.  تری پیدا کردهکوتاه از کتاب، یکی دو لغت  ای  کنند و مقدمهها در ذیل هر صفحه 

افزایند و آنگاه کتاب را بدون اعتنا به حقّ مصحّح، به اهتمام و  مقتبس از تاریخ ادبیات به اولّ کتاب می
ها ـ گونه تجدید چاپدر این مقاله، با مطالعۀ موردی یکی از این  !رسانندمقدّمه و شرح خود به چاپ می

کرده سعی  ـ  شوروی  چاپ  نسخۀ  روی  از  ققنوس  نشر  چاپ  نظامی  لغخمسۀ  که زشایم  را  هایی 
بازخوانی و تصحیح شیوۀ خط و نشانه  بازبینی و  این قبیل متون، مرتکب  ویراستاران در حین  گذاری 

های  شوند، گوشزد کنیم تا ناشران در بازنشرِ این آثار، با احساس مسئولیت بیشتر و رعایت حدّاقل می
 علمی و فنّی عمل کنند و حقوق خوانندگان را ملحوظ دارند. 
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 مقدمه  -1

شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده،  »مدّت استفاده از حقوق مادیّ پدیدآورندۀ موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می

 1است«. سی سال 

، که »هنوز به قوّت قانونی 1348این مادّه از فصلِ سوم قانونِ حمایتِ حقوقِ مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوّب یازدهم دی ماه  

دهد که در صورت تقاضای دارد و به آنان اجازه می مانعِ چاپ مجدّد آثار را از پیش پای ناشران و ویراستاران برمی   2خود باقی است«

های قانونی دیگر، آثاری را که سی سال از تاریخ مرگِ پدیدآورنده یا بازار نشر، بتوانند بدون پرداخت حقّ تألیف و رعایت محدودیت

 گذشته باشد، تجدید چاپ کنند.  3پدیدآورندگانش

های میانۀ تصحیح سنتی و مدرن هستند. آثار ادبی فارسی که در دوران معاصر، فروغی تصحیح آنها را برعهده داشته از جمله نمونه

هایی را فراگرفته و در تصحیح متن به کار برده است.  فروغی به واسطۀ دوستی و همنشینی با مستشرقان اروپایی از ایشان شیوه 

  -همچون محمد قزوینی-پژوهانِ ایرانی، ساکن اروپا  پژوهان نسل قبل، مکاتبات و مراودات علمی با متنهمچنین مطالعۀ آثار ادب

 است. ذهن و زبان او را در عین توجه به سنت تصحیح متن در میان اروپاییان ، با تصحیح سنتی پیوند داده 

حساب و کتاب »دیوان حافظ های متعدّد و بی توان در چاپنمونۀ بارز استفاده و در مواردی سوء استفاده از این جواز قانونی را می

تصحیح قزوینی ـ غنی« و »فرهنگ فارسی« دکتر محمّد معین دید. علاوه بر این دو اثر، بخش قابل توجّهی از آثار موجود در بازار  

 گونه آثار چاپ مجدّد اختصاص دارد. نشر به این 

(،  copyright)حق نشر:    4المللی رعایت حقوق پدیدآورندگانهای بیناز طرف دیگر، به دلیل نپیوستن کشورمان به معاهدات و میثاق

در مورد آثار چاپ شده در خارج از کشور، حتیّ رعایت این محدودیت زمانی نیز الزامی ندارد و ناشران در صورت اطمینان به تقاضای  

 کنند. چینی مجدّد اقدام میگونه آثار به صورت افست یا گاهی با حروفبازار، به چاپ این

شوند و به گزینش و  در تجدید چاپ آثاری از این دست، معمولًا خود ناشران ـ با آگاهی از تقاضای بازار و ارزش اثر ـ پیشقدم می

می  مبادرت  آثار  ایرانیِ چاپ  نامدار  محققان  آثار  مجموعۀ  »بازچاپ  که  است  ناشران  این  از  خوبی  نمونۀ  اساطیر  انتشارات  کنند. 

درگذشته ازجمله بهار، بهمنیار، پورداود، اقبال و نفیسی و ... و بازچاپ آثار فارسی محقّقان و فضلای قلمرو فرهنگ ایران« در خارج 

گونه ویرایش و  . این ناشر، آثار برگزیده را معمولًا به طریق افست و بدون هیچ5استمرده از کشور را جزو اهداف انتشاراتی خود برش

دهد که اصل کتاب را در شود و هم به خواننده اطمینان میکم شدن هزینۀ چاپ می کند که هم باعثافزایش و کاهشی چاپ می

است. تجدید چاپ اختیار دارد و نحوۀ ضبط کلمات همان است که مصحّح متن اصلی اختیار کرده و به هیچ وجه دستکاری نشده

ها معمولًا در مطبعۀ کاویانی زاده و آثار منثور ناصرخسرو که چاپ اوّل آنبه تصحیح نصرالله تقوی با مقدّمۀ تقی  دیوان ناصر خسرو

کنند؛ آنان ناشران دیگر، امّا، همه به این روش عمل نمی  6است، نمونۀ روشنی از تجدید چاپ به طریق افست است.برلین چاپ شده

برای اینکه نوع و اندازۀ حروف و شیوۀ خطّ را با سلیقۀ عامّۀ خوانندگان مطابق و هماهنگ کنند، معمولًا متن را به دبیر یا ویراستار 

نامۀ ناشر اصلاح کند و مخصوصاً در وصل و فصل اجزای کلماتِ  خواهند که متن را براساس شیوهسپارند و از او میمجموعه می

دهند تا متن را زیر نظر ویراستار چین )تایپیست( میمرکب و مشتق به شیوۀ متداول عمل کند؛ آنگاه حاصل کار را به دست حروف

رغم ظاهر  هایی از این دست، علی چینی )تایپ( کند. حاصل کار در تجدید چاپنواز حروفو ناظران فنیّ با حروف خوشخوان و چشم

چین به خطاهای احتمالی چاپ اصلی  پسند، معمولًا غیرقابل اعتماد است؛ زیرا خطاهای ویراستار و حروفشکیل و جذّاب و مشتری

داند که ابهام در اصل متن است یا در نتیجۀ خطای شود و خوانندۀ عادی در هنگام مواجهه با ابهام و اشکال، دقیقاً نمیاضافه می

گذاری و خطّ،  است یا ویراستار در حین بازخوانی و اعمال شیوۀ جدید نشانهمصحّح در قرائت نسخه یا نسخ خطیّ، وارد متن شده

است. البتّه گاهی ممکن است ویراستاری این قبیل آثار به چین باعث بروز ابهام شدهدچار اشتباه شده و یا سهو و خطای حروف
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تواند به سراغ متن چاپ مجدّد برود و آن  استادان و متخصّصان شایسته سپرده شود که در آن صورت، خواننده با اعتماد بیشتری می

اگرچه اشتباه و خطای این قبیل ویراستاران نیز به تمامی منتفی نیست و مخصوصاً وقتی کار سفارشی باشد و شتابزده    7را بخواند؛

های علمی مند باشد و به استفاده از تواناییصورت گیرد و ناشر بیشتر به درج نام و عنوان ویراستار برروی جلد کتاب، مصرّ و علاقه

اعتنا باشد، ها بیالزحمه، بدانهای وی در تکمیل کار مصحّح متن، اعتقادی نداشته باشد و در تعیین حقها و بازبینیسنجیو نکته

ا این  زیردست  از  مواقعی  چنین  در  میآنچه  بیرون  و   آیدستادان  گمنام  ویراستاران  دست  به  که  بود  خواهد  آثاری  همانند  نیز 

 8 باشد.غیرمتخصصّ، ویراستاری شده

هاست دیوان حافظ قزوینی ـ غنی و کلیات سعدی فروغی و مثنوی نیکلسون  کار متعدّدی، که سال کار یا کهنه علاوه بر ناشران تازه

ای با برنامه،  کنند، چند ناشر نسبتاً حرفههای متعدّد شاهنامه را به طور مرتبّ چاپ و بازار نشر را به طور کاذب اشباع می و چاپ

اند که انتشارات روزنه، دوستان، ققنوس، هرمس و امیرکبیر از ای از متون مهم و پرخواننده را در پیش گرفته تجدید چاپ مجموعه

اند. ازجمله تصحیحاتی که بنابه قانون حمایتِ حقوق مؤلّفان، چاپ مجدّد آنها بدون مانع و اشکال و از لحاظ بازار نشر، آن دسته

اینهاست: شااطمینان است،  نظامی،  بخش و سودآور  ایرانشناسان مسکو، خمسۀ  و  فرانسوی  مول  ژول  فردوسی، تصحیح   هنامۀ 

تصحیح وحید دستگردی و چاپ شوروی )باکو و مسکو(، کلّیات سعدی تصحیح فروغی، مثنوی مولوی تصحیح نیکلسون و نسخۀ 

استاران متعدّد بعدی حتیّ ممکن قونیه )که چاپ عکسی آن در اختیار همه قرار گرفته و بعد از یک چاپ حروفی، مصحّحان و ویر

است که به جای مراجعه به چاپ عکسی، نسخۀ چاپی را اساس تصحیح قرار دهند و احیاناً گاهی به چاپ عکسی آن نیز نگاهی بوده 

 بیندازند!(، کلّیات شمس تصحیح فروزانفر و دیوان حافظ تصحیح قزوینی ـ غنی.

گیر نسخ خطّی طلبی هستند که به جای جستجوی پرزحمت و وقتالبتّه گاهی ویراستاران اهل و متخصص و در عین حال، راحت

نسخ متعدّد، به سراغ تصحیحی قابل اعتماد و آماده نویسان و مقابلۀفرسا برای قرائت خطوط غالباً ناخوانای نسخهو کوشش توان

کنند؛ بدون اینکه به نقض قانون حقّ مؤلّف متّهم روند. و به بهانۀ شرح و تفسیر، تمام متن تصحیح شده را تجدید چاپ میمی

 شوند!

 

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

نامه تصحیح قزوینی و شرح تاریخ بیهقی تصحیح فیاض و شرح گلستان و بوستان و غزلیات سعدی تصحیح فروغی شرح مرزبان     

 اندچنان جای تصحیح اصلی را در بازار پر کردهها آناین شرح  9که توسّط دکتر خلیل خطیب رهبر صورت گرفته، از آن جمله است.  

تنها عامّۀ خوانندگان بلکه گاهی حتّی دانشجویان نیز به اشتباه از حافظ، گلستان و بوستان و تاریخ بیهقی تصحیح خطیب که نه

 گیرند!رهبر سراغ می

گذاری  چنان که گفته شد چاپ مجدّد متونِ ادبی، بعد از درگذشت مصحّح و بدون نظارت او و غالباً با اعمال شیوۀ خطّ و نشانه

 گیرد. معمول صورت می

نماید، کاری دقیق و تخصّصی و مستلزم آشنایی با زبان و سبک شاعر اعمال شیوۀ جدید، اگرچه به ظاهر، کاری آسان و زودیاب می

یا نویسنده و مقدّمات و کلّیات علوم ادبی از قبیل وزن و قافیه و علوم بلاغی و محتوای اثر است که همۀ اینها بایستی به توانایی  

شاعرانه براساس سبک شخصی شاعر یا  در قرائت و فهم درست متن و قدرت تشخیص واژگان خاص و ترکیبات ابداعی و تصاویر 

 باشد. نویسنده منجر شده 

گذاری یک صفحه از متن نیز  الخط و نشانهها، حتّی در بازنگری و تصحیح رسمفقدان آشنایی و آگاهی در هر کدام از این زمینه 

نشانه آشکار می به صورت دستشود. طبیعی است که  به متن،  ناوارد  ناهمواریهای لغزش و خطای ویراستارِ  هایی در اندازها و 

 سرتاسر اثر احساس شود.
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»به« متّصل به کلمۀ بعد )که مفعول غیرصریح نامیده    رسید، معمولًا حرف اضافۀدر آثاری که تا سی چهل سال پیش به چاپ می

ای از فعل  پیشین ماضی استمراری و مضارع اخباری و گونه شد( و »را«ی نشانۀ مفعولی، متّصل به مفعول صریح و »می« ـ جزءمی

همچنان که »ها«ی جمع، متّصل به اسم مفرد و حتیّ اسم مفردِ مختوم به »ه« غیرملفوظ  ،  شدامر ـ متّصل به فعل نوشته و چاپ می

شد و »ی« نکره / وحدت/ نسبتِ اسامی مختوم به »ه« غیرملفوظ معمولًا به صورت یای کوچک  ها( نوشته میها به صورت نام)نامه

 (. نامه ←ای به صورت نامۀ بود، حذف شود )نامه  شد که در حین چاپ حتیّ ممکنای برروی آن آشکار میهمزه /

ویراستار در این قبیل موارد باید به درستی تشخیص دهد که »بـ« متّصل به کلمه، از نوعِ حرفِ اضافه و الحاقی است یا جزو اصل 

کلمه و ذاتی است )مثل »بخار« که ممکن است »به خار« بوده باشد با »بخار« در معنی گازی که در نتیجۀ تبخیر مایعات به وجود 

نامفهوم در می آید و خواننده را به اضطراب و  میآید( و...  هرگونه خطا  در قرائت و فهم درست متن به صورت ضبطی غلط و 

های هایی که در پی خواهد آمد حاصل قرائت مثنویکند. یادداشتسردرگمی و تردید در صحّت تشخیص و فهم خود دچار می

عضی مجلّدات در مسکو و بعضی در باکو چاپ شده است( گانۀ نظامی است که انتشارات ققنوس آن را از روی چاپ شوروی )بپنج

 است.  گانه با جلد مقوایی و هم در یک مجلّد با جلد گالینگور، به دفعات چاپ کردهای شکیل هم در مجلّدات پنجدر قطع و اندازه

نامۀ نگارش الخط اثر براساس شیوهاست که »رسمدر یادداشت ناشر که تحت عنوان »سخنی کوتاه« در اوّل کتاب آمده، تصریح شده

ها به صورت پانوشت آمده و بدلها یا ابیاتی از نسخه  ها، عبارتو ویرایش انتشارات ققنوس تنظیم شده و هر جا که نیاز بوده واژه

های دیگر، ای، ضروری تشخیص داده شده، با توجّه به نسخههرجا که مشاهده شده، وزن شعر دچار نقصان است، اگر افزودن واژه

میان قلاب   از ویراستار اصلی اصلاح شده  های چاپی نسخۀآورده شده و غلط  [ ]آن واژه  این کار جز  بدیهی است که  است«. 

رو خواننده توقعّ دارد چیزی بیشتر از از این  ؛آیدکس دیگری برنمی  شناس و متبحّر در شناخت زبان و سبک نظامی از عهدۀمتن

کند که ای کاش عین متن خورد، آرزو میدر حالی که وقتی به خطاهای بسیار متن برمی  ،شوروی در دست داشته باشدمتن چاپ  

گرفت تا لااقل خواننده تکلیف خود  گذاری آن هیچ تغییری صورت نمیالخط و نشانهشد؛ یا در رسماصلی به طریق افست چاپ می

یافت که آن ابهام، ناشی از زبان شاعرانه یا دانست و در صورت برخورد با ابهام و اشکال، اطمینان میرا با نظامی و مصحّحان می

 شود. قدمت متن است یا به شیوه و کار مصحّح متن اصلی مربوط می 

بزرگ کردن  و  استخراج  و  استقصا  تنها  نگارنده  متن شده، قصد  وارد  ویراستاری  تغییرات  اِعمال  در حین  بیانِ خطاهایی که  در 

هایی را یادآوری کند که هر ویراستاری ـ  است لغزش است؛ بلکه با مطالعه و بررسی موردی، سعی کردهخطاهای اثر مورد نظر نبوده 

 گذاری آن، ممکن است بدان دچار شود.آشنا ـ در هنگام ویرایش متن و تغییر شیوۀ خط و نشانههر چند متّخصص و متن

ها« در عنوان مقاله، بدان سبب است که موارد لغزش را گوشزد کند و حسّاسیت و دقتّ ویراستاران را در هنگام قرائت ذکر »لغزشگاه

کننده به اندازهای مأیوس تر و بدون دستتر و خوشخوانغلطاین قبیل متون بدان موارد برانگیزد تا بازنشرِ آثار و متون ادبی کم

 دست خوانندگان برسد.

آوردن عبارت از  اشاره  برای جلوگیری  اصلی«  عنوان »متن  باکو( تحت  و  )مسکو  نظامی چاپ شوروی  به خمسۀ  تکراری،  های 

شود. در تمام موارد، نخست  الخط در چاپ مجدّد با عنوان کلیّ »ویراستار« یاد می شود و از مسئول اعمال تغییرات و تصحیح رسممی

ضبط متن اصلی آنچنان که در دسترس ویراستار بوده، نقل و آنگاه تغییری که ویراستار در آن داده، یادآوری و چگونگی لغزش او  

شود. در بیان خطاهای مربوط به شیوۀ خطّ فارسی، »دستور خطّ فرهنگستان« دستور معیار، فرض و قواعد درست مربوط  تحلیل می

                                                 است.به هر مورد از آن نقل شده 

 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

 های ناشی از اعمال شیوۀ جدید خطّ فارسی  لغزش

 حرف اضافۀ »به«  
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نامۀ ناشر و همچنین شیوۀ خطّ  »به« در متن اصلی، پیوسته به اسم بعد نوشته شده و ویراستار طبق شیوه  توضیح: حرف اضافۀ

کند. ولی در مواردی کلمات بسیط را  ( خواسته »به« را جدا 24ص  1385فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی )ویرایش 

آید به اشتباه  معنی کرده و گاهی »بـ« زینت یا تأکید را که بر سر فعل ماضی یا مضارع التزامی یا امر میبه اشتباه دو پاره و بی

 است. معنی کرده»به« حرف اضافه تلقیّ و آن را از فعل، جدا و جمله را بی

 

 تفکیک »بـ« از کلمۀ بسیط    

  خار به ←بخار  

 متن اصلی

گذشت  مینـو  روضۀ  زان  چو   پیر 

دید  باغ  آن  در  که  بلبل  و  گل   زان 

بهشت  بجــای  افتــاده   دوزخـی 

بتحلیـل    شـــده   بخاریسبـــزه 

 

 بعد مَهی چند بر آن ســــو گذشت  

 نالۀ مشـــتی زغــن و زاغ دیــــد

 قیصـــر آن قصـــر شده در کنشت 

 خاری شــــدهدســـتۀ گل پشــتۀ 

 167مخزن 

سخن از دگرگونی طبیعت است. شادابی از باغ و دشت رخت بربسته و پژمردگی و تباهی به جای آن نشسته است. در بیت آخر سبزه  

 است.است و دسته گل به پشتۀ خاری تبدیل شدهاندک اندک طراوت خود را از دست داده و از بین رفته 

است. توجه به قافیۀ مصرع دوم نیز کافی معنی کردهای بسیط بوده به » به خار« تبدیل و بیت را بیکلمهویراستار »بُخار« را که  

 ( 129)ص شود! بود تا معلوم شود که تکرار »خاری« باعث اشکال در قافیه می 

  دل  به  ←بَدَل 

 متن اصلی

کنـده میان  از  دل  سیـبی   سرخ 

 

 ناردانـــــه آکنــــــــده  بدلـش 

 262هفت 

 بیت در توصیف آتش است. آتش مانند سیب سرخی است که آن را از درون تهی کرده و به جای آن ناردانه انباشته باشند.

 10. (761)ص ویراستار »بَدَل« را »به دل« تصور کرده و به را از دل تفکیک نموده است 

    دست به ←بَدَست 

 اصلیمتن 

بودی  خبر  خودش  گور  ز   گر 

 

نیفـزودی   بَدَستیک    گز  سه   از 

 

 109هفت، 

کرد  بود به جای آنکه ارتفاع قصر را از صد گز بگذراند، به سه گز بسنده میسنمار، معمار قصر خورنق اگر از فرجام کار خود باخبر می 

 افزود. و حتیّ یک وجب بدان نمی

»به دست« تصوّر و به تفکیک ضبط کرده است.    11شناسی هیچ ارتباطی با دست ندارد، لحاظ ریشه ویراستار »بَدَست« را که گویا از  

 ( 714ص )

   کندراس به ←باسکندر 
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 متن اصلی

رو   گفت  سکندربدو   بگوی  با 

 

مجوی   نیابی  ره  اندرین  هرچ   که 

 

 75اقبال،  

 12ضبط شده است.اسکندر در زبان فارسی به هر دو صورت » اسکندر« و » سکندر« 

 ( 1244)ص ویراستار بدون توجّه به وزن بیت، »با سکندر« را به صورت »به اسکندر« تغییر داده و وزن بیت را مختلّ کرده است. 

 

 تفکیک »بـ« زینت یا تأکید از فعل 

  )زن  به ←بزن )فعل امر 

 متن اصلی

را  خانه  عدم  ساز  خوش   خلوت 

دود  به  کن  رها  خانـه  این   روزن 

 

را   ویرانـــه  ده  ایــــن  گــذار   بـاز 

فروشـــی   بـود   بزنخانه  چـه   آخر 

 

 128مخزن، 

 

ویراستار » بزن« را که فعل امر از مصدر زدن است، حرف اضافه و مفعول غیر    13خانه فروشی زدن، کنایه از حراج کردن است.

 (. 163)ص است صریح فرض و از هم تفکیک کرده

  )خُرمّ به ←بخرّم )فعل ماضی 

 متن اصلی

بیدار  بخَرّم بخت  فروشَــد   گر 

 

 به صد ملک چنین یک مـوی دلدار 

 291خسرو، 

شود. ویراستار پیداست، »بخرم« فعل ماضی از مصدر خریدن است که به ضرورت وزن، مشدّد قرائت میچنان که از قرینۀ »فروشد«  

است  معنی کردهن بیکرده گاهی ممکن است وزن اقتضای »تشدید« کند، آن را به »به خرُّم« تبدیل و بیت را از بُکه تصوّر نمی

 : اگر بخت بیدار بفروشد حاضرم صد ملک این چنینی را با یک موی معشوق معاوضه کنم. ( 276)ص 

   )رنجم به ←برنجم  )فعل ماضی 

 متن اصلی

سـر بدین  کنی  روان  تیغ   گر 

بسنجم خــود  ز   اسماعیـلی 

 

در  بدین  کنـی  خودم   قربان 

اگر  اسماعیــلی  برنجـمام 

 

 256لیلی، 

 

کنم  و اگر از این کار تو  گوید: اگر تیغ بر گردنم نهی و مرا قربان خود کنی خود را با اسماعیل)ع( قیاس میمجنون به لیلی می      

 رنجشی به دل راه دهم، بدکیش و اسماعیلی باشم. 

 (.  567)ص ویراستار »بـ« تأکید را »به« حرف اضافه تلقی و از فعل جدا کرده است. 
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 التباس حرف جرّ عربی و حرف اضافۀ فارسی 

شود:  آید از نوع حرف اضافۀ فارسی نیست و پیوسته به کلمۀ بعد نوشته میهای عربی میحرف »به« که در آغاز بعضی از ترکیب

 ( 24)دستور خط فارسی، ص بعینه ، بنفسه، برأی العین، بشخصه، مابازاء، بذاته 

  ینه ع به ←بعینه 

 

 متن اصلی

 صورت خســـرو در آن بست  بعینه  بگرفت در دست خجسته کاغذی 

 108خسرو، ص 

 متن اصلی

است  جهان  مقصود  که  شه   مراد 

 ج

 با بـــرادر همچنــان اســـت  بعینه 

 14  54خسرو، ص 

 

( به عینه را تفکیک کرده و به صورت  1049و    971و شرف صص    453،  203،  182ویراستار در تمام موارد )ازجمله خسرو: صص  

 »به عینه« نوشته که نادرست است.

 

 پیوستن »به« به کلمۀ بعد 

به دلیل اشتباه در قرائت و فهم متن، » به« حرف اضافه گاهی تشخیص داده نشده و پیوسته به کلمۀ بعد باقی مانده و موجب      

 است. اشکال و ابهام شده 

   )یی  برآ ←برایی )= به رایی 

 متن اصلی

خرد  برایــی باشـد  دستــور   که 

داد  و  دین  از  آری  بجـای   نیابت 

 

بــد   و  نیـک  انـــدازۀ   نگهـــداری 

بیــاد  بنیــکی  جــز  من  ز   نیــاری 

 

 235شرف، 

ای که خرد مشاور آن باشد )از گوید: با رأی و اندیشهفرستد و به او میاسکندر، روشنک )دختر دارا( را به همراه وزیر به یونان می

 سزد، حقّ نیابت مرا ادا کن و از من به نیکی یاد کن.دار و همچنان که از دین و داد می خرد پیروی کند( نیک و بد را اندازه نگه

معنی ویراستار » به رایی« را که سرهم نوشته شده ، »برآیی« تصوّر کرده و به همین صورت ضبط نموده و بیت را به کلیّ بی     

 (. 1034است)ص ساخته

  )بُخار ←بخار) = به خار 

 متن اصلی

گستاخ  بخار بود  شیرین   تلخ، 

 

بر شاخ  است  زنگی   چو شیرین شد رطب، 

 

 366خسرو، ص 
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گوید: تا زمانی که عشق تو جز رنج  شیرین در شکایت از خسرو می  15روند.خار و خرما با هم تقابل دارند و معمولًا با هم به کار می

و مشقتّ حاصلی نداشت، شیرین در میانۀ کار بود و اکنون که روزگار خوش و حاصل شیرین داری، دور از دسترس منی )خرمای  

 ای از شاخ آویزان و دور از دسترس است(. شیرین مانند زنگوله 

 ( 303)ص ویراستار »به خار« را که در متن اصلی سرهم نوشته شده »بخار« خوانده و به همان صورت باقی گذاشته است. 

  )ین بد ←بدین )= به دین 

 متن اصلی

خدایـی بودم  دوستی   یگانه 

کرده  بنــد  بدانش  دنیا   درِ 

 

 به صد دل کــرده با من آشنــایی 

 خرســـند کرده  بدیــن ز دنیا دل 

 66خسرو، ص 

  

 ترتیب بین »دنیا و دانش« و »دنیا و دین« تقابل وجود دارد.در بیت دوم به 

شود که در مصراع آخر، او از تمام دنیا، به دین قناعت کرده و دامن از لذّات و شهوات  از توصیف خدایی بودن دوست معلوم می

 است. برچیده

گردد، آن دو را به  قاعدتاً به دانش در مصراع اول برمیاین است که    ویراستار، به گمان اینکه بدین حرف اضافۀ »به« و ضمیر اشارۀ 

 ( 187)ص  همان صورت باقی گذاشته است.

 ـ  « لاحق به فعل از آن تفکیک »بـ « و »ن

گاهی »بـ« لاحق به اول فعل )بای زینت و تأکید( به اشتباه در متن اصلی جدا نوشته شده و ویراستار همان را در متن حفظ کرده  

 است. 

  )یوستهپ به  ←به پیوسته )= بپیوسته 

 متن اصلی

بسته  او  در  دُر  و  لعل  از   خوانی 

 

هم    به  دُر  با  پیوسته لعل   به 

 

 833و چاپ ققنوس   465هفت 

  )باشد نه ←نه باشد )= نباشد 

 گوید: مهین بانو در نصیحت شیرین می 

 توسـت  گر این صاحب جهان دلدادۀ

 و لیـــکن گرچه بینـــی ناشکیبش

 شــکاری بس بزرگ افتـادۀ توست  

 گوش داری بر فریبـــش  نه باشــد

 246، چاپ ققنوس 217خسرو 

 

 نباشد به معنی » مبادا« ست، یعنی نکند به فریبش گوش دهی و فریفته شوی!

  »که در متن اصلی به درستی، جدا از کلمۀ بعدی نوشته شده. در نتیجۀ خطای ویراستار در    16»نه« به معنی »نیست«، »نبود

 (. 424) استقرائت بیت، در چاپ ققنوس به کلمۀ بعدی پیوسته و بیت را نامفهوم کرده 

 ینی نب ←نه بینی)= بینی نیست( 
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 متن اصلی  

بینی بسته   ،نه  روی  بر   خرگهی 

 

زرنیخ    دو  یک  دندان،   شکسته نه 

 

 670خسرو، 

 

مستی  فرستد و خسرو به سبب غلبۀ  ای است که در شب زفاف شیرین او را به جای خود به خوابگاه خسرو می بیت در وصف عجوزه

شود. مصراع اول در وصف بینی و مصراع دوم در وصف دندان اوست. حالا تصوّر کنید که بیت را با ضبط جدید چگونه متوجّه نمی

 کرد: نبینی خرگهی بر روی بسته...باید معنی 

 

 الحاق «ی« وحدت و ... به کلمات مختوم به »ه« غیرملفوظ 

  ← شود )خانه  امروزه یای وحدت، نکره و نسبی در هنگام الحاق به کلمات مختوم به های غیرملفوظ به صورت »ای« نوشته می 

های خطّی فارسی این نوع، »ای« به صورت »ء« بر روی »ه« نوشته و گاهی نیز در هنگام استنساخ یا چاپ، در نسخه  17 ی(.اخانه

ها حفظ شده ولی ویراستار، باید در تمام موارد آن را به »ای« تبدیل  شد. در خمسۀ چاپ شوروی، ضبط نسخهبه مسامحه حذف می 

کرد تا با علامت اضافه )مثلِ کتابخانۀ دانشگاه( مشتبه نشود؛ با این حال بعضی کلمات، به همان صورت اصلی باقی مانده که  می

 شود. احیاناً موجب بدخوانی می

  ۀتشن ←ای( تشنۀ )= تشنه 

 متن اصلی

جواب ارْشمْیدس  داد  باز   چنین 

 

بر    آب   تشنۀکه  جوی  زد   راه 

 

 40اقبال، 

 ( 1221)ص است. در چاپ ققنوس نیز به همین صورت حفظ شده

  ۀغمزد ←ای( غمزدۀ )= غمزده 

 متن اصلی

خانه  غمزدۀ هر    درون 

 

بهانه   بدین  خود  همسر   با 

 

 489لیلی، 

 ( 650)ص در چاپ ققنوس نیز به همین صورت باقی مانده است. 

 ۀ رشت ←ای( رشتۀ ) رشته 

 متن اصلی

همه   او  بودۀورای   بـود 

 

او  رشتۀهمه    آلود   جوهر 

 

مانده به همان صورت باقی   رشتۀیافت. اولی تغییر یافته ولی  ای« تغییر میای و رشته»بودۀ و رشتۀ« در هر دو مورد باید به »بوده 

 ( 1193)ص است. و تناظر و توازن دو مصراع را به هم زده

  یشۀب ←ای( بیشۀ ) = بیشه 

 متن اصلی



 39 ای تفصیلی بر روی چاپ مجددی از خمسۀ نظامی چاپ مسکو( )براساس مطالعه های ویراستاری بازنشرِ آثار ادبیلغزشگاه / مشتاق مهر

 

 

راز را  افســانه  آن  تو  بر   نپــوشـد 

آن   چستفکند  را  شانه  آن  و   آینه 

بفگنـد آینه  و  شانه  کو   زنی 

 

ساز  جادویی  شـد  زنی  راهی  در   که 

زان، و  آمد  کوه   رســت  بیشۀ  کزین 

ماننــد  بیشه  و  کوه  به  شد  سختی   ز 

 

 

 ( 216)ص است. شد که دست نخورده ماندهای« تبدیل میاز فحوای کلام کاملاً پیداست که »بیشۀ« باید به »بیشه 

 

 الحاق »ها«ی جمع به کلمات مختوم به »ه« غیرملفوظ 

ی به پیروی  اصل  چاپ  در(.  هانامه   ←شود )نامه  »ها« ی جمع در هنگام الحاق به کلمات مختوم به های غیرملفوظ، جدا نوشته می

 های خطیّ پیوسته نوشته و های غیرملفوظ از پایان کلمه حذف شده است. از شیوۀ کتابت نسخه 

( هانامه   ←  نامه/    هانام   ← گونه موارد را مخصوصاً برای جلوگیری از اشتباه با کلمات همگون )نام  ویراستار طبعاً قصد داشته این 

 است. کند ولی موفق به تشخیص بعضی موارد نشده  اصلاح

 (  415)ص یزها رقراضه  ←ها( ریزها )= قراضه ریزه قراضه 

 متن اصلی

عیار   افزون  مُهر  به  زر  چه   است اگر 

 

استریزهقراضه  شمار  در  هم   ا 

 

 646خسرو 

 ( 614)ص  هادان ←ها( ها )= دانه دان 

 متن اصلی

خوردن    ایام  هایدانکز 

 

دام   در  اوفتاد  که  مرغ   بس 

 

 380لیلی 

  (  633)ص  هانوال  ←ها( ها )= نوالهنوال 

 متن اصلی

زهــر   هاینوال خورد  می  چون 

 

نخورده    بهره  بهر کاو  این  از   بود 

 

 438لیلی 

 ( 713)ص  وعدها ←ها( وعدها )= وعده 

 متن اصلی

دید نوازش  آن  که  بنّا   مرد 

 

شـنید  وعدهای   امیدوار 

 

 106هفت 

 

گانۀ مضارع التزامی از مصدر »زیستن«  های ششرو، صیغهشوند؛ ازاینها، پیوسته به فعل نوشته می ضمایر متّصل فاعلی یا شناسه

 شوند:صورت ذیل نوشته میبه 
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 زیم، زیی، زید، زییم ، زیید، زیند؛ 

ی مختلف این هاساخت  در(  بعد  مورد  ←امّا ویراستار آن را با ضمیر متصل مفعولی اشتباه گرفته، همچنان که آنها را جدا کرده )

 فعل نیز، شناسه را از فعل جدا کرده که نادرست است.  

   )ام یز ←زیم )= زندگی کنم 

 

 متن اصلی

شــماری  ناید  به  عشق  کز   مرا 

 

تا    کاری    زیممبــادا  عشق   18جز 

 

 185، چاپ ققنوس 62خسرو، ص

 ایمینز ←کنیم ( نزییم ) = زندگی نکنیم؛ زندگی نمی 

 متن اصلی

هم    جاودانی  نزییمما 

 

بدانی  رسد  ما  به  چو   نوبت 

 

 674، چاپ ققنوس 560لیلی 

 اید یز ←کنید( زیید )= زندگی کنید؛ زندگی می 

 متن اصلی

چون   ایمنی  گزند  زییدبدین   از 

 

و    قفـل  کسی  ندارد  در  بر   بنـــد که 

 

 1319، چاپ ققنوس 182اقبال 

 

 ضمایر مفعولی 

در متن اصلی براساس شیوۀ کتابت نُسَخ خطیّ، ضمیر مفعولی، پیوسته به فعل نوشته شده ولی ویراستار قصد داشته برای سهولت 

 در قرائت، آنها را جدا بنویسد. 

 . (19)استها به همان صورت اصلی باقی ماندهقصد او در تمام موارد عملی نشده و بعضی فعل

 یم نشاند ←ام(  نشاندیم ): مرا نشاندی؛ نشاندی 

 متن اصلی

که   جا  نشستمنشاندیمهر   ، 

 

دستم  زیر  بریم  که  جا  آن   و 

 

 478، چاپ ققنوس 9لیلی

 

 شود.بری« است ولی به ضرورت وزن به همین صورت نوشته میبریم نیز از این قبیل افعال و به معنی »مرا می

ای   یزپیت  ←شود مثل تیزپی  یای نکره و مصدری و نسبت در الحاق به کلمات مختوم به »ایِ« و »ای« به صورت »ای« نوشته می

 (. 29ای )دستور خطّ فارسی کشتی ←یا کشتی 



 41 ای تفصیلی بر روی چاپ مجددی از خمسۀ نظامی چاپ مسکو( )براساس مطالعه های ویراستاری بازنشرِ آثار ادبیلغزشگاه / مشتاق مهر

 

 

کشتیی(. در متن اصلی نیز ضبط کلمات به شیوۀ    ←یزپیی؛ کشتی  ت  ←پیوست )تیزپی  این »ی« قبل از این غالباً به کلمه می 

مانده  ها را جدا نوشته است. بعضی موارد از زیر دست او دررفته و به همان صورت اصلی باقیاخیر بوده، ولی ویراستار به درستی آن

 است. 

 ییم ←ای( میی )= می 

 متن اصلی

هوش جمشید  سالار  کرد  چون   که 

 

نوش   میی  نوشـــابه  یـاد  بر   چنــد 

 

 1060، چاپ ققنوس 282شرف 

 

   (. 25شود )دستور خط فارسی می و همی همواره جدا از کلمۀ پس از خود نوشته می 

افعال جدا کرده  است ولی بعضی موارد را به لحاظ قرائت  ویراستار، این قاعده را مراعات و جزء پیشین »می و همی« را از اول 

 نوشت. متفاوت باقی گذاشته است که باید مثل بقیه، جدا می 

   میخور  ←خور؛ فعل امر به معنی بخور یا باده بخور( میخور )= می

 متن اصلی

هست  میخور ساقیت  و  مطرب   می، 

 

هست  باقیت  دولت  خوری؟  چه   غم 

 

 74، چاپ ققنوس 34مخزن ص 

 اضافه ضبط شده!  پیوسته و با کسرۀ شد که در هر دو قرائت قابل قبول، »می« باید از »خور« جدا می

 های ملفوظ« و »های غیرملفوظ« یا »های بیان حرکت« خلطِ »

در کلماتی نظیر فرمانده، گِرِه، مَه )مُخَفّف ماه(، »ه« از نوع ملفوظ است و احوال آن در هنگام افزودن کسرۀ اضافه، ضمایر متّصل  

های متّصل است؛ در حالی که پسوند نسبت در کلمات ملکی و مفعولی و یای وحدت و نسبت و نکره و مصدری مثل بقیۀ صامت

سازد؛ مثل بهاره و پاییزه و پسوند اسم مصدری در آخر کلمات پویه، خنده و ناله و پسوندی که از بن ماضی، صفت مفعولی می

ی / آزادۀ آزادگ /آزادگان ←الخط قواعد بخصوصی دارد )آزاده های غیرملفوظ است و از لحاظ رسمخورده، دیده، گزیده و ... از نوع

شود و  وشتار و گفتار بعضی از مجریان صدا و سیما این دو با هم خلط میای و ...(؛ متأسّفانه امروزه گاهی در نوطن/ مرد آزاده 

 (! rafteh astرسد )مثل رفته است با تلفظ صداهای ناهنجاری که کاملاً متکلّفانه است به گوش می 

 اضافههای ملفوظ و کسرۀ  

  )ِۀ  فرماند ←فرمانده ) = فرمانده 

 متن اصلی

کفایت کشور  حاکم   ای 

 

ولایت   فرمانــده    فتوی 

 

 479، چاپ ققنوس 12لیلی 

  )ِۀ  گر ← گره )= گره 

 متن اصلی

شو افتاده  زنی  دولت  درِ   گر 

 

شــو   گرهاز    ساده  فلک   هفت 
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 144، چاپ ققنوس 205 مخزن

 

است اضافه ندارد ولی ویراستار در هر دو مورد روی »ه« یای کوچک )ء( گذاشته که نادرست است و درست آن  متن اصلی کسرۀ  

 های دیگر در هنگام  اضافه زیر »ه« کسره گذاشته شود. )= هِ( که مثل صامت 

 

 »ها«ی ملفوظ و ضمایر متصل ملکی و مفعولی 

  )اتمه   ←مهت )= مهت؛ ماه تو 

  )امگره  ← گرهم )= گرهم؛ گرهِ من 

 متن اصلی

و  کیل سال  گیر   مهت زنِ   بوده 

 

گیر   پیموده  به  سـال  این  و  مه   این 

 

 98، چاپ ققنوس  88مخزن

 متن اصلی

در   گره  جای  گرهم گرچه   بود 

 

پای  رشتــه  آن  ســر  از   برنگرفت 

 

 85، چاپ ققنوس  58مخزن

 

ام« نشان داده که تفاوت »ه«  ات« و »گره شیوۀ خطّ متن اصلی در هر دو مورد درست است ولی ویراستار با تغییر آن دو به »مه 

 است. نادیده گرفته ملفوظ و غیرملفوظ را 

 های غیرملفوظ و ضمایر ملکی و مفعولی 

 شوند: صورت نوشته میکلمات مختوم به »ه« غیرملفوظ در هنگام اضافه به ضمایر متّصل، بدین

کورهیهپا  ← یه  پا  ؛  ام خانه  ←  خانه  اش؛ عمامه  ←عمامه    ام؛  

 اشجرعه ←اش؛ جرعه کوره ←

های غیرملفوظ و همزۀ ضمیر در تلفظ  نوع کلمات به تخفیف خوانده شوند؛ در آن صورتکند که این  گاهی وزن شعر اقتضا می

شوند: عمامَش؛ خانمَ؛ پایم؛ کورَش؛ جرعَش. بدیهی است که ضبط کلمات  شوند و کلمات بالا به این صورت تلفظ میساقط می

( برای تمایز این نوع کلمات با کلمات مشابه،  20های معتبر از متون ادبی )شود. در چاپبدین صورت موجب بدخوانی و ابهام می

می تلفظ ساقط  در  و  کتابت حفظ  در  غیرملفوظ  تلفظ حذف می»ه«  در  کتابت و هم  در  بدینشود ولی همزه هم  صورت: شود؛ 

 ش. ش و جرعهم، کورهم، پایهش، خانهعمامه

، های غیرملفوظ و همزۀ ضمیر هر دو حذف شده که تشخیص صورت  های خطّیدر متن اصلی به پیروی از شیوۀ کتابت نسخه 

 کند. ای دشوار میدرست آن را برای خوانندۀ غیرحرفه

 ویراستار بازنشر نیز نتوانسته تمام موارد این چنینی را تشخیص و تغییر دهد.

  عمامش ←ش( عمامش ) = عمامه   

 متن اصلی

سبزپوشی  سروش  داده  را   فلک 

 

فروشـــی   عمامش  عنبر  را   باد 

 



 43 ای تفصیلی بر روی چاپ مجددی از خمسۀ نظامی چاپ مسکو( )براساس مطالعه های ویراستاری بازنشرِ آثار ادبیلغزشگاه / مشتاق مهر

 

 

 170، چاپ ققنوس 19خسرو 

 خانم ←م( خانم ) + خانه 

 متن اصلی

کشیدبی رویم  به  خانه  از   گنه 

نهاد  زمانم  آباد  ستم   در 

 

کشیدموی  کویـم  سر  بر   کشان 

در   بر  ستم   نهاد   خانممهر 

 

 107، چاپ ققنوس 111مخزن 

   یمپا ←م( پایم )= پایه 

 

 متن اصلی

نیستآتش   دود  این  محرم   من، 

است   سایم تواناتــر  سرو  این   از 

 

نیســـت   نمکسـود  تازه  نمک   از 

اســـت   پایم بالاتر  به  پایه  این   از 

 

 84، چاپ ققنوس 57مخزن 

 

 م« تبدیل کرده و »پایم« را که قرینۀ آن بوده باقی گذاشته است. ویراستار »سایم« را به درستی به »سایه

 کورش ←ش( کورش )= کوره 

 چاپ اصلی 

نشست  کورش  جوش  هفت  ز   آنگه 

 

بدست   کیمیـاش  هفت  آن   کامد 

 

 759، چاپ ققنوس 257هفت 

 جرعش ←ش( جرعش)= جرعه 

 متن اصلی

قوت  جرعشداد   دریا  و  کوه   به 

 

یاقوت  آن  نشانِ  درُ،  این   نام 

 

 696، چاپ ققنوس 44هفت 

 

 هستم( های غیرملفوظ و ام )= 

 این مورد نیز از لحاظ ضبط در حین تخفیف به اقتضای وزن، مثل مورد قبلی است: 

  زدم گرد  ←ام( م = گرد زدهگرد زدم )= گرد زده 

 متن اصلی

گیـــرم  دشت  که  بهْ  و  زنده   من 

درد چنیـــن  در  تو  مرا  بگذار   ... 

 

 

بمیـرم  در  خانــه  به  که  آن   تا 

زدممن   گـرد   گَرد  پس  باز   تـــو 
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 617، چاپ ققنوس 389لیلی 

 

 ام تو برگرد و برو و مرا به حال خود بگذار.ام و غبار آلوده گوید: من دیگر به بیابان عادت کردهسخن مجنون است با مادرش، می

 

 کاو )که او(   ←کو ) ضمیر استفهام در معنی کجاست( 

های خطی »کو« در مفهوم استفهام با »کو« مخفّف »که او« با یک املا نوشته شده. نسخه کتابت    در متن اصلی به پیروی از شیوۀ 

ویراستار خواسته »کو«ی دوم را برای جلوگیری از التباس با ضمیر استفهام به صورت »کاو« بنویسد. همین امر باعث شده که در  

 معنی کند. بهم و بی بعضی موارد به اشتباه ضمیر استفهام »کو« را به »کاو« تبدیل و جمله را م

 متن اصلی

نیست دهان  این  در  زبان   پندار 

 

نیست  کو  زبان  کان  موی  ســر   یک 

 

 652، چاپ ققنوس 492لیلی 

 [مصراع دوم پرسشی )= استفهام انکاری( و به همین صورت، درست است و مفهوم آن این است که: هیچ سر مویی نیست که زبان

 نیست. ]بیان اشتیاق

 اصلیمتن 

نـورد نگارین  کین  آیدم   دریغ 

دولتی   دستـکار  کودر   کزین 

 

گرد   گرفتــار  سـفینه  در   بود 

نـگار برنشانـــم  او  دیوار   به 

 

 992و  3، چاپ ققنوس صص 43شرف 

 

هنرمندانه، دیوار  دولتی که از این کار  ها مدفون شود. کجاست در صاحبآید که داستان اسکندر در کتابگوید: حیفم می نظامی می

 او را بیارایم؟ یعنی، این کتاب را به نام او کنم؟

 چنان که معلوم است متن اصلی کاملاً درست بوده و نیازی به تغییر »کو« به »کاو« نبوده است! 

 

 ک دواالمس ←دواالمسک  )= دواء المسک( 

( 33شود که صحیح است )دستور خط فارسی  در فارسی بدون همزۀ پایانی هم نوشته می  ]و دواء[کلماتی مانند انشاء، املاء، اعضاء  

 شود.ولی این قاعده شامل ترکیبات عربی که عیناً وارد فارسی شده، نمی

دمساز گشته  نســیمش  با   مفرّح 

 

پرواز  دواالمســـک  به  بویــش   با 

 

 252، چاپ ققنوس 230خسرو

 

شود و بدون در متن اصلی و به پیروی از آن دواالمسک، بدون همزه نوشته شده و خطاست؛ زیرا در حین قرائت، همزه تلفظ می

 کند. تلفظ آن وزن اختلال پیدا می

 

 های ناشی از بدخوانی لغزش



 45 ای تفصیلی بر روی چاپ مجددی از خمسۀ نظامی چاپ مسکو( )براساس مطالعه های ویراستاری بازنشرِ آثار ادبیلغزشگاه / مشتاق مهر

 

 

 ! غلتم ←کنم( غَلَطم )= اشتباه می 

داده، در تمام موارد مثلاً »طپانچه« را به »تپانچه«، »طشت« را به  تغییر میویراستار که ضبط کلمات را به صورت متداول آنها  

است. تغییر »غلطم« به »غلتم« نشان  های فعلی مصدر »غلطیدن« را به درستی به »غلتیدن« تبدیل کرده و ساخت  21»تشت«

دهد و دهد که این تغییرات، بیشتر مکانیکی و بدون تأمّل صورت گرفته است؛ چون با این تبدیل، بیت هم معنی را از دست میمی

 هم آهنگ روان خود را!

 متن اصلی

 

رفت  من  یاد  ز  پــدر  نه   تنها 

خود   نامم  غلطمدر  چه  من   که 

 

رفت  من  نهـــاد  از  من  یاد   خـــود 

کدامم عاشقم  و   معشــــوقم 

 

 583، چاپ ققنوس 300لیلی 

 

 ماند. افتم(، هیچ تردیدی در درستی ضبط متن اصلی، باقی نمیاشتباه میبا توجه به معنی ابیات )در بارۀ خود به 

 ات! ین  ←نیت )= قصد( 

را که به ضرورت  بسیط »نیت«  ها جدا کند، این بار بدون دقّت کلمۀ  ویراستار که قصد داشته نی، می و پی را از ضمایر متّصل بدان

 است. کرده و به صورتی کاملاً ناپذیرفتنی درآوردهشود از هم تفکیک وزن، بدون تشدید تلفّظ می

پای برداشــتم  خدمتت  عزم   به 

جانـم  نیت ست  آورده  کعبه   بر 

 

بنـمای  راه  گردم  یــاوه  ره  از   گر 

ندانم میـرم  بادیه  در   اگر 

 

 168، چاپ ققنوس 14خسرو ص 

 درودم باد ← باد درودم )= باد در او دم( 

به تخفیف به صورت »و« نوشته شده، آنها را با همزه و به صورت اصلی آورده، ولی در این مورد ویراستار در مواردی که »او«  

 است. ضبط متن اصلی نیز غلط افکن بوده و جای اصلاح داشته، متن عیناً منتقل شده  خاص که شیوۀ

 متن اصلی

درودم دماغ   باد  از  مســـیح   چــو 

 

چـراغ   زین  خود  روغــن  رهــان   باز 

 

 100، چاپ ققنوس 94مخزن 

خواهد اسیر دستِ گردش فلک نماند و همانند عیسی)ع( که روغن جان خود را از بیهوده نظامی در این ابیات از مخاطب خود می

اعتنا باشد( و خود را  سوختن در چراغ خورشید باز رهانید، چراغ خورشید را با نفس مسیحایی و کفّ نفس خاموش کند )به دنیا بی

 نجات دهد. 

به همان صورت دیریاب در متن اصلی    که  کردشد تا راه خواننده را در قرائت بیت هموار می»باد در او دم« که باید جدا نوشته می

 است. باقی مانده

 ای نسبتاً باریک(.ی بلوری یا چینی و مانند آن با گردن استوانه ظرف) تُنگ  ← تَنگ )= بار، عدل( 

 متن اصلی
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بزرگ   دهنی   سایهکوچک 

 

مایه   تنگچون    فراخ   شکر 

 

 513، چاپ ققنوس  112لیلی 

شکر )به فتح ت( به معنی بار شکر داند که تَنگِ  متن اصلی حرکه ندارد. هر کسی اندکی با متون کهن، آشنایی داشته باشد، می

 است.  است و تُنگ به ضَمّ، در متون کهن فارسی به کار نرفته

 !  سنگ؟ جوِ ←گیری وزن، معادل یک جو( جوسنگ )= واحد اندازه 

 متن اصلی

کهربا می این  جوهر  از   رود 

 

سنگیهر    کیمیا  جو  منی   به 

 

 99، چاپ ققنوس 92مخزن 

 کند.یعنی هر جوسنگی از جوهر این کهربا با یک من کیمیا برابری می

 است.  قرائت و ضبط بیت شدهتلقّی سطحی از وزن شعر باعث خطای ویراستار در 

 جوِ سنگ؛ یعنی جوی از جنس سنگ؟! 

 یهر ← هَری )= شهر هرات( 

 متن اصلی

شهر   چو  شهری  کرد   هریبنا 

 

کری  کردن  شهر  کند  سان   کزان 

 

 930، چاپ ققنوس 56شرف 

شود. در چنین مواردی به هیچ  می( درست است و »کری« نیز به پیروی از آن مُمال قرائت  hariنام شهر هرات با یای منقوص )

 توان »ی« منقوص را تابع الف مقصوره کرد و به جای »هری« و »کری«، «هرا« و »کرا« نوشت! وجه نمی

 ! خر؟ِ برده ←برده خر )= خریدار برده( 

 متن اصلی

فروش برده  مرد  روز  یکی   تا 

 

خر  گوش   برده  به  رساند  را   شاه 

 

 789، چاپ ققنوس 343هفت 

ها را باب خرید و چون آنخر شاه، اضافۀ وصفی مقلوب است؛ یعنی شاهی که پیوسته برده )کنیز( میاصلی، حرکه ندارد. بردهمتن  

فروش تقابل دارند. معلوم نیست ویراستار، بیت را چگونه خوانده که خر و بردهفروخت. بردهیافت، زود زود آنها را میمیلش نمی

 »خر« را ضروری دانسته است!افزودن کسرۀ اضافه به 

 صدف  دُر ←دَر صدف )= حرف اضافه و صدف( 

 متن اصلی

وفا   در دست  به  صبح   صدف 

 

صبا   ساید  تو  بوی   غالیۀ 

 

 68، چاپ ققنوس 23مخزن 



 47 ای تفصیلی بر روی چاپ مجددی از خمسۀ نظامی چاپ مسکو( )براساس مطالعه های ویراستاری بازنشرِ آثار ادبیلغزشگاه / مشتاق مهر

 

 

در عطر تو را  پراکند، در واقع به دست وفا غالیۀ  تشبیهی است. صبا که بوی خوش میمتن اصلی حرکه ندارد. صدف صبح اضافۀ  

می میداخل صدف  معلوم  بیت  فحوای  از  مثابۀ ساید.  به  گاهی  که صدف  کار   شود  به  معطّر  موادّ  ساییدن  برای  ظریف  ظرفی 

 است. رفتهمی

ای بر روی »د« تأمّل ضَمّه دیدن »در« در کنار صدف ، ذهن ویراستار را به »دُر« به معنی مروارید درشت سوق داده، در نتیجه بی 

 است! افزوده

 !  او دَر ←دُر و )مروارید درشت و حرف عطف(  

 متن اصلی

در شکست هم  به  که  آبی  و  آتش   ز 

 

وپیه    بست  در  یاقوت   گردۀ 

 

 58، چاپ ققنوس 2مخزن 

 

ز  ویراستار چون »و« را مخفّف ضمیر او دانسته، بدان همزه افزوده و »دُر« را نیز بر عکس مورد قبلی، »درَ« خوانده و بیت را از حیّ

 است!انتفاع ساقط کرده

 

 کنده نُه!    ←کنده نِه )= پایبند نهنده ( 

 متن اصلی

شوکشمیل  خیالات   چشم 

 

نه  شو   کنده  خرابات   پای 

 

 137، چاپ ققنوس 187مخزن 

 

 گوید: متن اصلی حرکه ندارد. »میل کش« و »کنده نه« هر دو صفت فاعلی مرکب مرخّم است. می

 روَ را زنجیر کن تا از فساد و گناه آسوده بمانی.پرست را کور کن و پای میخانه چشم خیال

 معلوم نیست ویراستار چرا »نُه پای« خوانده و ضمّه گذاشته؟! 

 یشِ در آن! پ ← دران، حاجبان، دربانان(  پیش دران ) = پرده 

 متن اصلی

 حلقه زدم گفت: در این وقت کیست؟

برانداختـــند  درانپیش  پرده 

 

اســت  آدمی  دهــی  بار  اگر   :  گفتم 

انداختنــد  در  ترکیب   پـردۀ 

 

 

آخر »پیش« و گذاشتن متن اصلی بدون حرکه و بدون علامت مدّ بر روی الف است. ویراستار با قرائت نادرست و افزودن کسره به  

دران« اسم مرکب شود »پیشپرده برانداختن معلوم میاست؛ ولی از قرینۀ  مدّ بر روی الف، طبعاً به دنبال معنای خاصّی از بیت بوده

 22جمع در معنی حاجبان است.

 ی دار گر ←گر داری ) = کرداری؛ ادات تشبیه ( 

 

 متن اصلی
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طاوس   داریبدین   همایی  گر 

 

شد    هواییروان  در  تذروی   چون 

 

 371، چاپ ققنوس 531خسرو 

 

کند: شیرین در زیبایی طاووس کردار )طاووس مانند(ی بیت در توصیف شیرین است که از بام قصر، خم شده و با خسرو گفتگو می

 گسترد و ... .  است که مانند هما سایه بر سر خسرو می

 

 آشنایی با وزن و قافیه های ناشی از نا لغزش 

 وزن 

 یمن با نش هم ←هم نشیمن 

 متن اصلی

باغ از  رفته  خسیس   دهقان 

 

شــده     زاغ  نشیمنهم بلبل 

 

 609، چاپ ققنوس 370لیلی 

 

نشیمن« داخل کروشه »با«یی افزوده و به زعم خود بیت از لحاظ وزن هیچ اشکالی ندارد ولی ویراستار در مصراع دوم بعد از »هم

 ببرد. خواسته اشکال وزن را از بین 

 است. نشین« خوانده و افزودن »با« را برای پر کردن وزن لازم دانستهنشیمن« را »همرسد »همبه نظر می

 بارگاه  ←بارگه  

 متن اصلی

نزد   به  آمــد   تنگ  بارگهفراز 

 

آهنگ  خسرو  سوی  کرد  تندی   به 

 

 

 253، چاپ ققنوس 232خسرو 

 

اشکالی ندارد. معلوم نیست تغییر بارگه به بارگاه که وزن را مختلّ کرده، به  بیت در متن اصلی به همین صورت ضبط شده و هیچ  

 است!چه منظوری صورت گرفته

اشکالات وزنی متن اصلی که ویراستار طبق آنچه در سخن ناشر آمده، موظف به اصلاح آنها بوده، در مواردی عیناً آنها را نقل کرده  

 است. وزن غالباً در پاورقی صفحات مربوط در متن اصلی آمده  و ضبط درست کلمات مخلّ

  )یکدیگر  ←یکدیگر )= یکدگر 

 متن اصلی

جوانه  سرو  چون  تیرانداز   دو 

بر   نهادند  یکدیگرنظر   چندان 

 

از    مهــر  نشانــه   یکدیگربه   کرده 

گشـادند  یکدیگر  چشم  از  آب   که 

 

 243، چاپ ققنوس  211و  20خسرو 



 49 ای تفصیلی بر روی چاپ مجددی از خمسۀ نظامی چاپ مسکو( )براساس مطالعه های ویراستاری بازنشرِ آثار ادبیلغزشگاه / مشتاق مهر

 

 

 

شده که مسامحۀ مصحح متن  شده باید مطابق نسخه بدل خ به صورت »یکدگر« مخفّف میبه اقتضای وزن، دو مورد مشخص  

 است. اصلی به متن چاپ مجدّد منتقل شده

  )آورد  در ←در آورد )= در آرد 

 متن اصلی

بار دگر  را  پیران  و  را   جوانان 

 

سرسبزی    گلــزار   آورددربه   ســرخ 

 

 250،چاپ ققنوس 227خسرو 

 

که    کرده که »درآورد« به صورت»درآرد« ضبط شودعایت وزن شعر، اقتضا میرهمچنان که در نسخه بدل ج در متن اصلی آمده،  

 است. مصحّح متن اصلی حفظ شده مسامحۀ با

  ) دارم  ←دارم )= آرم 

 متن اصلی

درآیم در  کدامین  کز  دل   بدین 

طرز   را   دارم چـه  جهان  آرد  ارز   که 

 

برگشـایم   سـر  را  گنج   کدامین 

را   جهان  درگیرد  که  برگیرم   23چه 

 

 171، چاپ ققنوس 23خسرو 

 

اصلی بوده، به پاورقی   متن اصلی به همان صورت است. ویراستار به اشکال وزن توجه کرده ولی نسخه بدل »آرم« را که در نسخۀ

 است. منتقل کرده 

  )یب نص ←نصیب )= نصیبت 

 متن اصلی

 گرت صد گنج هست ار یک درم نیست

 

 زین جهان جز یک شکم نیست  نصیب 

 

 282، چاپ ققنوس 308خسرو 

 

بوده که مسامحۀ مصحّح باعث ضبط نادرست آن شده و عیناً در چاپ   صورت درست »نصیب«، با توجّه به وزن و معنی »نصیبت«

 است. مجدّد حفظ شده

  )یپرستش ←پرستشی )= پرسشی 

 متن اصلی

طاعت طریق  از  یکدگر   با 

 

به     قناع   پرستشیکردند 

 

 643، چاپ ققنوس 470لیلی 

 است.  گذارد ولی ویراستار خطای مصحّح را عیناً به چاپ مجدّد منتقل کرده وزن و معنی بیت در درستی »پرسشی« تردیدی باقی نمی
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  )ینه آ ←آینه )= آیینه 

 متن اصلی

و   شانه  کو   بفگنـد  آینـهزنی 

درافکنــد   آینهیکی   شانـه   و 

 

 ز سختی شد به کوه و بیشه ماننـــد 

بنـد در  کرد  راهش  به  افسونی   24به 

 

 

« ضبط شده ولی مقتضای وزن »آیینه« است. ویراستار همان را در متن خود حفظ نموده و وزن آینه در متن اصلی در هر دو مورد »

 است. را از روانی انداخته

 

 قافیه 

  )جهان  ←جهان )= زمان؛ زبان 

 متن اصلی

آرد   ارز  که  دارم  طرز  رچه   اجهان 

 

را  جهان  درگیرد  که  برگیرم   چه 

 

 171، چاپ ققنوس 23خسرو؛ ص 

 

»جهان« در مصراع دیگر که به عنوان نسخه بدل در متن اصلی آمده، به جای    بیت به همین صورت و بدون قافیه است. دو نسخۀ

نخست »زمان« و »زبان« دارند که در صورت جایگزینی یکی از آن دو )که زمان به لحاظ تناسب با جهان، مناسبت بیشتری دارد(  

 است. اعتنا گذشته رود. ویراستار از این اشکال، بیاشکال قافیه از بین می 

  )کرد  ←کرد )= خورد 

 متن اصلی

ولایت را  آفرینـش  است   چنین 

کــرد  انگبین  زنبور  عهد  اول   به 

 

نهایـت  را  نهادی  هر  باشـــد   که 

انگبین   زان  هم  عهـد  آخر   کرد به 

 

 281، چاپ ققنوس 307خسرو 

 

و ویراستار چاپ مجدّد    نموده( بوده که مصحح چاپ اصلی به اشتباه »کرد« ضبط  xardبدون شک، قافیۀ مصراع اخیر، خورد )=  

 است! نیز آن را عیناً وارد متن خود کرده 

  )را صدف ←صدف را )= صدف وار 

 متن اصلی

خروار به  پیمودن  مشک  را   زمین 

 

کردن    غالیه  در  راهوا   صدف 

 

 255، چاپ ققنوس 238خسرو 
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وار« تغییر ویراستار به جای آنکه آن را در متن به »صدف  25بدون تردید »صدف را« لغزش قلم مصحّح یا کاتب نسخۀ اصلی است.  

 است. دهد، در پاورقی با استناد به نسخۀ وحید ضبط درست را نقل کرده

  )بود  ←بود )= باد 

 متن اصلی

بامـداد مگر  سرسبز   اختر 

گــذر   آنجا  فلک  بود یا   آورده 

 

سبز    سرت  که  را  زمین   بود گفت 

بـــود  کــرده  فرو  بیجاده  به   سبزه 

 

 87، چتپ ققنوس 64مخزن 

 

ویراستار متن    ،»باد« در پایان بیت اول »بود« ثبت کرده  کاملاً محرز است که کاتب متن اصلی، ناخواسته و به اشتباه، به جای قافیۀ

 است. آوری کردهرا عیناً حفظ نموده و در پاورقی و با استناد به نسخۀ وحید، قافیۀ درست )= باد( را یاد 

   ی بودهم ← بود( همی بود )= می 

 

 متن اصلی

می برجای  خود  و  بوسید   بود زمین 

 

پای    بر  بندگان  رســـم   بودهمیبه 

 

 231، چاپ ققنوس 180خسرو 

 

برای اصلاح غلط فاحشی که در متن اصلی بوده نیازی به مراجعه به نسخۀ دیگری نبوده ولی ویراستار »همی بود« را در متن حفظ 

 است!بود( را به نقل از وحید در پاورقی ضبط کردهنموده و صورت درست )می

  )داستانش ←داستانش )= دل ستانش 

 متن اصلی

هوای   شد  غالب   داستانشچو 

 

داســـتانش   رقیبــان  از   بپرسیــد 

 

 239، چاپ ققنوس 202خسرو 

 خطای کاتب متن اصلی، وارد چاپ مجدّد شده است.

 های ناشی از املای کلماتلغزش

 گذاری کلمات منقوطنقطه

 ها تعداد نقطه

چندانی نشده و مثلاً »پیش« اغلب به  ها دقتّ  های خطیّ، در گذاشتن تعداد نقطهدر متن اصلی، به پیروی از شیوۀ کتابت نسخه

کرد که ویراستار، این موارد را تصحیح کند و خواننده را از سردرگمی  است. مسئولیت ویراستاری ایجاب میصورت »بیش« ضبط شده 

 درآورد. 

  )یش ب ←بیش )= پیش 

 متن اصلی
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شاه دادم  وعده  زانچه  اگر   گفت 

کار  چینی  کارگاه  این   نقش 

 

آگاه    بیش  بودمی  شغل،  این   از 

پرگار   این  در  بستمی   بهترک 

 

 713، چاپ ققنوس 106هفت 

 

سنمار در   ، های بسیار دادکاخ خورنق را به پایان رساند و نعمان در بازدید از کاخ، اظهار شگفتی نمود و بدو وعده  سنمار  وقتی   

ساختم و همین سخن باعث تحریک نعمان به قتل او شد شدم، کاخ را بهتر از این میها آگاه میجواب گفت اگر قبلاً از این وعده

 تا نتواند بهتر از آن را برای پادشاه دیگری بسازد.

 است. اعتنا گذشتهبا توجّه به معنی »پیش« درست است نه بیش؛ ولی ویراستار از کنار آن بی

 متن اصلی

محنت   سیلاب  درکرد مرا   بیش 

 

برگرد   و  بردار  خویشتن  رخت   تو 

 

 394، چاپ ققنوس 589خسرو 

 »در پیش کردن« یعنی جلو انداختن و با خود بردن 

  )تریشب  ←بیشتر )= پیشتر 

 متن اصلی  

این   سخن  بیشتراز  نغزکان   های 

نهـفتسراینــده  در  داشــتم   ای 

 

مغـــز   خون  از  اندیشـــه   برآوردی 

سخن من  با  گفت   که  پوشیــده   های 

 

 1197، چاپ ققنوس  8اقبال 

از این در نهان با او رازها   پیشترسرایی یاریگر شاعران است و  کند که در سخنای« یاد می سروش سرایندهنظامی با حسرت از » 

 کرد.ها را در سخن درج میگفت و او آنمی

 متن اصلی

شاه  بیشــترمرا   بنواخت  که   زین 

 

ماه   چو  کنیـــزی  چینی  داد  من   به 

 

 1221، چاپ ققنوس 41اقبال 

 

از این، که شاه با من خوب بود و به من لطف داشت، کنیزی زیبا به من   پیشترگوید:  بیت از زبان ارشمیدس به استاد اوست؛ می

   26 بخشید.

  )یش پ ← پیش )= بیش 

 متن اصلی  

خواهـی  آرزو  وقتِ   کاوَرَد 

مکاس   او  با  که  آن   کنـد  پیش و 

 

جانکاهـی  به  را   آرزومنـــد 

کنـــد زود   خویش  هلاک   قصــد 

 

 790، چاپ ققنوس 346هفت 



 53 ای تفصیلی بر روی چاپ مجددی از خمسۀ نظامی چاپ مسکو( )براساس مطالعه های ویراستاری بازنشرِ آثار ادبیلغزشگاه / مشتاق مهر

 

 

 

رو، هر که در خواهش خود بیشتر پافشاری کند، در هلاک توصیف کنیزکی است که حاضر به برآوردن کام کامجویان نیست؛ ازاین

 است. خود اصرار کرده 

دید  خویش  مرکز  بر  که  میلی   ز 

 

خود    میل  دایره   دیــد   پیش سوی 

 

 1258، چاپ ققنوس 95اقبال 

 

 تمایل نشان داد. ویراستار در هر دو مورد، خطای متن اصلی را ابقا کرده است. بیشتریعنی ... 

 

 ها و حروف جابجایی نقطه 

 حظیره/ خطیره 

گور بزرگان، به همین صورت )باح و ظ( درست است ولی به دلیل محصور مخصوصاً محدودۀ  ( به معنی محوّطۀ  hazireحظیره )=  

است ( درآمده xatire( در تمام موارد نقطه به روی ح منتقل شده و کلمه به صورت خطیره )24نوشت  یپ  ←کاتب متن اصلی )خطای  

 است! «ها را »خطیره« ضبط کردهو ویراستار نیز تمام »حظیره

یب: ترت  به  ←سود  این گفت و از آن خطیره برخاست/ درحلقۀ آن خطیره افتاد/ برگرد خطیره خانه کرده/ رخساره بدان خطیره می

 در تمام موارد منظور گور لیلی و حصار بند دور آن است.  589،673،670،603چاپ ققنوس صص 

   1220 و 1082،1074،1072،1023،589 صص ققنوس  چاپ ←و نیز: بدرام )= پدرام؛ شاد و خوش و خرّم( 

 164 ققنوس  چاپ ←ـ بریدی )= پریدی، آمدی ، جَستی( 

 354 ققنوس  چاپ ←ـ چاپکی )= چابکی؛ چالاکی ، جلدی( 

 711 ققنوس  چاپ ←ـ غرین )= عرین، بیشه، جنگل(  

 597 ققنوس  چاپ ←ـ اغزل )= اعزل، صورت فلکی سماک اعزل( 

 راند؟! یز نر میت ← راند( راند )= تیزتر میتیز نرمی

 متن اصلی

جا   آن  راند  وز  نرمی   یکسرتیز 

 

تا    شد  قسطنطینه  قیصربه   پیش 

 

 271، چاپ ققنوس 279خسرو 

 راند درست است. تیزتر می

  سِحا =( سخاsehaپیچیدند و آن را مهر می ؛ بند و نواری که دور نامه می )سخا  ←کردند 

 متن اصلی

چو   دید  سخایمجنون  را   نامه 

 

بدرید  بود  آنچه  هر  نامه   جز 

 

 603، چاپ ققنوس 352لیلی 

 164 ققنوس  چاپ ،4 خسرو ←ـ از )= ار، اگر( 

 165 ققنوس  چاپ  ،5 خسرو ←ـ بار جست )= باز جُست( 

 71 ققنوس  چاپ ،28 مخزن  ←ـ بخست )= بجست؛ جستجو کرد( 
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 یربازد ←، دیر پای، طولانی( dīr- yāzـ دیرباز )= دیریاز 

 متن اصلی

شب   از  گذشت  پاسی   دیربازچو 

 

هر    مانده  دگر  پاس  درازدو   یک 

 

 1198، چاپ ققنوس 9اقبال 

  )یاید ن ←نیاید )= نباید 

 متن اصلی

فرمان   ز  هم   گذشت   نیایدمرا 

 

بازگشت  کنم  پرسش  سوی   کنون 

 

 1261، چاپ ققنوس 99اقبال 

 959 ققنوس  چاپ  ،108 شرف ←ـ خاری )= خواری، مذلّت( 

 381 ققنوس  چاپ ،555 خسرو ←ـ دادنده )= داننده( 

 ی روی آرم ←ـ آرمی روی )= آدمی روی( 

 متن اصلی

پیل   بود  گر  پیلی،  روی چو   آرمی 

 

موی   عنبرین  باشد  شیر  ار  شیر،   چو 

 

   349،  چاپ ققنوس 479خسرو 

 

 بیت در توصیف تخت خسرو پرویز است و هر دو مصراع تشبیه تفضیل یا مشروط دارد. 

 روابخش ←دهندۀ دردها( ـ روابخش )= دوابخش؛ التیام

 متن اصلی

بندان  نقش  چشم  محراب  ای   که 

 

دردمنـدان   روابخش   درون 

 

 325، چاپ ققنوس 420خسرو 

  )یبرنبشت ←برنبشتی )= برنشستی 

 متن اصلی

ب  چشمش  به  تیری  گر   رنبشتی و 

 

نبسـتی  هم  بر  مژه  مدهوشی   ز 

 

 314،  چاپ ققنوس 392خسرو 

 

  )248 ققنوس  چاپ ، 222 خسرو ←بنانی )= بتانی   

 یده د  در ←در دیده )= دزدیده( 

 متن اصلی

خوبرویان  ناز  است  نازی  خوش   چه 

 

را    رانده  دیده   جویان   دردیــده ز 
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 263،  چاپ ققنوس 258خسرو 

 

رانند ولی پنهانی از او سراغ  نتیجه ظاهراً او را میاعتنایی و استغنا نشان دهند؛ در  کند که به عاشق خود بیناز زیبارویان اقتضا می

 گیرند. بنابراین، دزدیده درست است. می

 

 »ک« و »گ«  

شده ولی خوانندگان در موقع مطالعۀ متن از فحوای کلام آن دو را های خطیّ »ک و گ« غالباً به یک صورت نوشته میدر نسخه

خوردند، ولی امروزه، تمایز این دو در موقع نوشتن و چاپ کاملاً مراعات تشخیص می دادند و در فهم مطلب به مشکل برنمی

 دقتی ممکن است، به سوء فهم منجر شود.شود و در صورت مسامحه و بی می

های خطّی، در تمایز »ک و گ« دقّت نشده و »گ« غالباً مثل »ک« و بدون سرکش  کتابت نسخه  در متن اصلی به پیروی از شیوۀ

کرد. گونه موارد حفظ مینمود و املای متداول کلمات را در ایناست. ویراستار بایستی این موارد را به دقتّ تصحیح میضبط شده

 کند. ها و تنگی مجال، ما را به ذکر یکی دو نمونه از هر مورد مقید و محدود میکثرت نمونه

 

  سوک و سوکوار/ سوگ و سوگوار
 674،590،587  صص:  ققنوس   چاپ  ←شد.  به هر دو صورت آمده که باید صورت مرجّح )سوک و سوکوار( در تمام موارد رعایت می

 

 کفت نش ←نشکفت )= نشگفت؛ نه شگفت: عجیب نیست( 

 متن اصلی

یافت  پر  دو  اگر  نشکفت   مرغی 

 

یافت  سر  دو  ترازوی  عدل،   یا 

 

 650، چاپ ققنوس 490لیلی 

 

 اگر مرغی دو پر داشته باشد جای شگفتی نیست ... 

 اصلیمتن 

مایه توست  مهر  که  مرغ   شاین 

 

سایش  نشـکــفت  اســت  فرخ   که 

 

 498، چاپ ققنوس 65لیلی 

 

 اش مبارک باشد جای تعجبّ نیست. مرغی که از محبّت تو برخوردار باشد، اگر سایه

 است. در هر دو مورد، ویراستار خطاهای کاتب یا مصحّح متن اصلی را در چاپ مجدّد حفظ کرده

 

 شگفتن  ←شکفتن )=شکفتن؛ باز شدن گل( 
 متن اصلی

گلبن   چو  باغ  چمن   شگفت در 

 

گفت  به  آمـد  در  باز  با   بلبـل 
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 157، چاپ ققنوس 243مخزن 

جبینـــت  شگفتــه گلنــار    از 

 

آستیـنت  در  کـرم   توقیــع 

 

 483،  چاپ ققنوس 22لیلی 

 

او   از  حرفی   باغی   شگفتــه هر 

 

ز  افروخته   شبـــچراغیتر 

 

 490، چاپ ققنوس 41لیلی 

 

 27 های فعلی و وصفی از مصدر شکفتن رعایت کند.ویراستار موظّف بود املای درست و متداول کلمات را در ضبط ساخت

 

 یا  / گیاهی گ ←گیا  / گیایی )= کیا  / کیایی؛ پادشاه، بزرگ / پادشاهی، بزرگی( 
 متن اصلی

گیـــرد  که  را  آفتابی  ذره   به 

کدخـدایی  در  من  افسوس  سود   چه 

 

گیـرد   که  را  عقابی  گنجشــکی   به 

در   ندارم  مویـــی  این   گیایـی جز 

 

   179، چاپ ققنوس 44خسرو 

 

گوید: با همه سروری و شهرت، جز همین ای شایستۀ او ندارد. میخواهد که دست تنگ است و هدیهمینظامی از پادشاه عذر  

  27  رو تأسّف من حاصلی ندارد.ام؛ ازاینام، چیزی نداشتهشعری که آورده

 متن اصلی

بود  دلســتان  کلهیم   دیلم 

پیر   آیین  گیایاین   دیلـم 

 

جمـله    بـود   امگیاییدر   همان 

زوبین زخم  به  ستـدش  من   از 

 

 663، چاپ ققنوس 528لیلی 

 

با توجّه به اینکه یکی از معانی »کیا« در قدیم، عنوان بعضی از حکام و رؤسای طبرستان و گیلان بود و کیایی به معنی مطلق اهل 

ولی ویراستار ضبط متن  ای بر صحتّ » کیایی و کیا« است  طبرستان و گیلان در متون فارسی به کار رفته، دیلم در ابیات قرینه

 اصلی را حفظ کرده است. 

 

 ک بر  ←برک )= برگ؛ برگ درخت، توشه و مایحتاج و ...( 
 متن اصلی

بند سخا  در  دل  بایدت   بزرگی 

 

به    کیسه  بنـــد   برکسر   گندنا 

 

 349، چاپ ققنوس 480خسرو 
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ای بازی است؛ چون برگ گندنا )= تره( تُرد و نازک است و به اشارهسرکیسه را به برگ گندنا بستن کنایه از سخاوت و دست و دل

 شود. باز می

 متن اصلی

برخاسـتند شمع  چون   کنیزانِ 

بــرون  برکینهادند   غایت   ز 

 

برآراســــتند   خوانی   ملوکانه 

بخته  هر  پختهز  چندگون  ای   از 

 

 1051، چاپ ققنوس 178شرف 

 

 یافت. بسیار بر سفره نهادند.هر دو مورد باید به »برگ« تغییر مییعنی خورش و توشۀ 

 

 کرد  ←کرد )= گرد( 
 متن اصلی

برنخاست  فنا  کرد  عدم  ز   تا 

 

میمی  و  راستتک  تو  میدان  که   تاز 

 

 71، چاپ ققنوس 28مخزن 

 

 گرد  ←)= کرد: فعل ماضی از مصدر کردن(  گرد  ••

 متن اصلی

مــرد  آزاد  صوفی  فلان   گفت 

 

کوتاه    عالــم  از   گرد کاستی 

 

 134،  چاپ ققنوس 180مخزن 

 

 شد. »کرد« در بیت قبل باید به »گرد« و »گرد« در این بیت باید به »کرد« تبدیل می

 

 کالز ←زکال )= زگال؛ زغال( 
 متن اصلی

گردد   زکال عود  خصمش  دود   از 

 

گردد   مســـعود  ذنـب  از  مریخ   که 

 

 181، چاپ ققنوس 49خسرو 

 متن اصلی

مشکین   رنـگ  زکالبه  لاله   آتش 

 

سنگ  به  گوهر  عکس  چون   درافتاده 

 

 1057، چاپ ققنوس 277شرف 

 

 یافت. میهای معتبر»زگال« ضبط شده و باید تمام موارد مربوط به »زگال« تغییر در فرهنگ
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 کاورس ←کاورس )= گاورس؛ ارزن( 
 متن اصلی

شرار مشتی  گشت  بدل  آتش   به 

 

سیم    آن  شد   وارکاورس کلیچه 

 

 

 1001، چاپ ققنوس 177شرف 

 متن اصلی

است   خرمنی  تو  عمر   کاورسگر 

 

می  مرغ  دو  این  خوردن   ترساز 

 

 643، چاپ ققنوس 465لیلی 

 

 1051 و 1306 ققنوس چاپ  ←کمبودگی )= گمبودگی؛ گمراهی( 

 306 و 138 ققنوس چاپ ←کن و زهرکن )= شوخگن و زهرگن( شوخ 

 1016ص   ققنوس چاپ ←( 28کشت )= گشت؛ مصدر مرخم از گشتن

 204 ققنوس چاپ  ← گنج )= کنج؛ گوشه( 

 201و2 صص ققنوس چاپ ←گیری شدن(  کشن )= گُشن؛ نر/ به گشن آمدن: آمادۀ جفت

 182 ققنوس  چاپ ←گشتی )= کشتی؛ نوعی جام شراب به شکل کشتی( 

 400 ققنوس چاپ ←تک )= تگ؛ دویدن، تاختن(  

یه شده و درست ضبط  قاف برگ و مرگ با  ،1074 و 1002 صص  ققنوس چاپ  در ← کلاهخود و مغفر( ترک )= ترگ؛  

 996 ص همان ←شده است ولی گاهی با کاف آمده 

 1083 ققنوس چاپ  ← سازکاری )= سازگاری، آرامش و صلح( 

 891 ققنوس چاپ ← 30گو )= کو؛ ضمیر استفهام؛ کجاست( 

 

 گزاردن / گذاردن 

گزاردن به معنی ادا کردن، به جا آوردن، انجام دادن، ابلاغ پیام و تعبیر و تفسیر با »ز« درست است. در متن اصلی ترکیباتی مانند  

 ها را به حال خود باز گذاشته است! حقگزار ، پیغامگزار و خدمتگزار با »ذ« آمده و ویراستار نیز آن 

 1306و  545چاپ ققنوس  164و اقبال  200یلی ل ←گذاری )= حقگزار و حقگزاری( گذار و حقحق

 600، چاپ ققنوس 345یلی ل  ←گذار )= پیغامگزار( پیغام 

 575، چاپ ققنوس 281یلی ل  ←عهد گذاردن )= عهد گزاردن( 

 1061 ققنوس چاپ  ،284 شرف  ←( 31خدمت گذاشتن )= خدمت گزاشتن

 1010 و 934 صص ققنوس  چاپ ،192 و 64 شرف  ←نامه؛ مترجم نامه( نامه )= گزارندۀگذارندۀ نامه )= گزارندۀ

، شرف  344یلی  ل ←است )  در بعضی موارد که متن اصلی با »ز« و به صورت درست ضبط کرده، ویراستار همان را عیناً نقل کرده

 ( معلوم نیست در این میان، ویراستار چه نقشی دارد؟! 938و  600، چاپ ققنوس صص  70
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 لغزش در وصل و فصل کلمات 

 گر آید   گر آید )= گراید؛ میل کند(  

 متن اصلی

نومید و  خالی  تو  ز  ماندم   فرو 

 

کو    ذَرّه  آیدچو  خورشیـد  گر   سوی 

 

 414، چاپ ققنوس 642خسرو 

 

 گراید ، میل به دیدن تو دارم.ای که به خورشید میمانند ذرّه 

 

 جوانشیر  شیر؛ شیر جوان( جوانشیر )= جوان 

 متن اصلی

و   سکه  بیم  شمشیرز   نیروی 

 

از    گرگ  کهن  شد   جوانشیر هراسان 

 

 218، چاپ ققنوس 147خسرو 

 

 شد.اند. »جوانشیر« بایستی به صورت »جوان شیر« تصحیح میگرگ کهن و شیر جوان در تقابل هم آمده

 

 همسر  سر؛ قید تأکید + سر(  همسر)= هم 

 متن اصلی

بی پایۀ  این  خود  است گرچه   همسری 

 

مرا    است  همسرپای   بالاتری 

 

 76، چاپ ققنوس  38مخزن 

 

 کمالم. گوید: اگرچه همین اندازه هنر نمایی هم، بلامنازع و در انحصار من است، من همچنان در اندیشۀ  نظامی می

 

 انسان انسان )= آن سان، آنگونه، آنچنان(  

 متن اصلی

دایـه چنان  بر  آفرین   ایهزار 

 

از    پرورد   ایگرانمایه  انسانکه 

 

 1121، چاپ ققنوس 388شرف 

 است. ای را پروردهای که چنان گرانمایهآفرین بر دایه 

  

 دز بانوان دز بانوان )= دز بانو آن(  

 

 متن اصلی
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سقلاب  بانوی  دزچو  درآن   او 

 

بانوانهیچ    خواب   دز  به   ندیده 

 

 809، چاپ ققنوس400هفت 

 

ای ساخت و در آن نشست. در مصراع اول استحکام  خیل خواستگارانش مفریّ جوید، قلعهخواست از دست  شاهزاده خانمی که می

ای که هیچ دژ قلعه را به قلعۀ بانوی سقلاب تشبیه کرده ولی بلافاصله این را بر آن و بر هر قلعۀ دیگر ترجیح داده و گفته: قلعه

 است. بانویی آن را حتیّ در خواب نیز ندیده

 دست هم دست )= همدست؛ یار و موافق و همدم( هم

 متن اصلی

یارم اوفتــاد  من  به  گه   آن 

بسـت  دستهم دل  تو  در  که   کسی 

 

کارم  اوفتاد  در  به  خـود   کز 

دست از  شــد  او  که  شــدی   آنگاه 

 

 652، چاپ ققنوس 496لیلی 

 زمانی با من کنار آمدی که مرا از دست دادی. 

 

 آزادمی  آزادمی )= از آدمی( 

 اصلیمتن 

نامردمی سر  کز  نگر   دور 

 

آدمی    است  حذر   آزادمیبر 

 

 104، چاپ ققنوس 104مخزن 

 

در اینکه خطای موجود در بیت، خطای کاتب متن اصلی بوده، تردیدی نیست ولی ویراستار آن را در متن باقی گذاشته و با استناد  

 به چاپ وحید، صورت درست را در پاورقی آورده است!

 

 649، چاپ ققنوس 687لیلی  جاننواز )= جان نواز، روح نواز(  

شوند )دستور خط کلمات مرکبی که حرف پایانی جزء اول با حرف آغازی جزء دوم همانند یا هم مخرج باشد، الزاماً جدا نوشته می 

 ( 43فارسی 

 

 حروف لغزش در رعایت فاصلۀ

فاصله بین کلمات بسیط و اجزای کلمات مرکب، در قرائت و فهم درست متن تأثیری اساسی  بدیهی است که رعایت فاصله و نیم

ماند و در نتیجه دریافتی غیرواقعی از بیت پیدا دارد. حال اگر این فاصله رعایت نشود خواننده از تشخیص صورت درست بیت درمی

 کند. می

 
 سرور وی   سرور وی )= سر و روی(  

 متن اصلی
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خراب  گردد  دزد  آن  وی   سرور  

 

ماهتاب   از  سازد  رسن  را  خود   که 

 

 1206، چاپ ققنوس 20اقبال 

 بویی باختن  بویی باختن )= بویی با خُتَن( 

 متن اصلی

جستـجویم در  را  روم   بنازی 

 

باختن  گفتگویم   ببویی   در 

 

 378، چاپ ققنوس 550خسرو 

 

 شود. کنار هم قرار گرفته و »باختن« خوانده می بین با و خُتن رعایت شده ولی در چاپ مجدّد آن دو در متن اصلی فاصلۀ  

 ز  یارت ز یارت )= زیارت( 

 متن اصلی

خطرناک  گنج  ای  تو  خاکم  گر   و 

 

یارت  خاکخانه  ز  این  از  برساز   ای 

 

 328، چاپ ققنوس 427خسرو 

 

 زرگر  زرگر )= زر  گر(  

 متن اصلی

است دادن  جان  همه  زرگر   دادن 

 

آن    از  بهتر  استناســـتدن   دادن 

 

 134، چاپ ققنوس178مخزن 

 

 کدام نشده است.  شد که در هیچ»گر« از »زر« رعایت میدر چینش حروف بایستی فاصلۀ 

 

 ار  نی ارنی )= ارَِنی؛ خود را به من نشان ده(  

 متن اصلی

دست  دید  تهی  جام  این  از   موسی 

 

کهپایۀ    به   شِکست   ارنی شیشــه 

 

 71ققنوس ، چاپ 28مخزن 

 

 حروف ارنی در متن اصلی رعایت شده ولی اجزای آن در چاپ مجدّد از هم جدا افتاده است. فاصلۀ 

 

 ارزان که ارزان که )= ار  زانکه(  

 متن اصلی
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نگذارید  باز  ناگفتـه   چونکه 

 

کهگویـم    داریــد   ارزان   باورم 

 

 767، چاپ ققنوس 282هفت 

 

هایم را باور کنید، خواهم گفت. در متن اصلی و به تبع آن در چاپ مجدّد  کنید اگر حرفرها نمیچون شما ناگفته، مرا به حال خود  

 رسد!»ارزان« قید »گویم« به نظرمی

 

 گذاری بر روی حروف برای قرائت درست کلمات!لغزش در حرکه 

   158چاپ ققنوس  گزلَک )= گزلِک(  

 199کردن( چاپ ققنوس عبدۀ )= عبدُهُ، عبدهُُ نوشتن: اظهار بندگی 

 109مِشک )= مشک( چاپ ققنوس  

 894القاصّ لایحِبُّ القاص )= القاصُّ لایحِبُّ القاسّ( چاپ ققنوس

 

 

 های چاپی یا کتابتی متن اصلی به چاپ مجدّدلغزش در انتقال غلط

ساختند و در راه لشکر دشمن  های کوچک آهن که به شکل خار سه گوشه میخسبک به جای خسک / حسک: قطعه

 انداختند.می

 متن اصلی

ست بسته  راه  من  دل  دود   مگر 

 

ست  شکسته  پا  در  خسبک  من   نفیر 

 

 362، چاپ ققنوس 511خسرو 

 

 ممکوک به جای مملوک: مطیع، بنده 

 متن اصلی

پستی  و  بلند  از  جهت  شش   ای 

 

زیردســـتی   به  را  تو   ممکوک 

 

 598، چاپ ققنوس 340لیلی 

 

شد ولی ویراستار آن را در متن باقی  درنگ در متن اصلاح میمعنی و قطعا غلط کتابتی است و باید بیبیممکوک در متن اصلی  

 است! گذاشته و مملوک را در پاورقی به نقل از نسخۀ وحید آورده

ها موجب اطناب خواهد  های چاپی دیگری وارد متن چاپ مجدد شده که در چاپ اصلی نیست و تفصیل آنها، غلطعلاوه بر آن  

 بود؛ از جمله:

 530بهر(  ،     مهر ) 384چُست(  ،    چیست )185جهان(  جان )

یا (   با )   1163بایدم(  می  آیدم )  ،   می1062راند(  ،          راندن )  1058زند(    رند )   ،     540آن (   آب ) 

 .652چو(  ، چون ) 283سرانی(  ، سرایی )796
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 ها:نوشت پی

 . 224، ص 2پیوست  1375. عبدالحسین آذرنگ، آشنایی با چاپ و نشر، چاپ اول، تهران، سمت 1

 . 158. همان، ص 2

. مدّت حمایت اثر مشترک ) اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد،  3

 . 226و  225آورنده خواهد بود؛ همان، صص سال بعد از فوت آخرین پدید شود( سیاثر مشترک خوانده می

 . 160و  159. همان، صص 4

 . 1387های انتشارات اساطیر . سخن ناشر در آغاز فهرست کتاب5

الاولیای تصحیح نیکلسون، متن کامل اوستا به زبان اوستایی به ولف، قاموس کتاب مقدّس هاکس، تذکرۀ  . فرهنگ شاهنامۀ6

های اوستا به ترجمه و تفسیر پورداود، نوروزنامه منسوب به خیام تصحیح مینوی، کتاب مقدّس )عهد عتیق،  اهتمام گلدنر، بخش

پهلوی از نینبرگ،    رسائل و عهد جدید( به ترجمۀ فاضل خان همدانی و ...، دستور زبان و گزیدۀ متون اوستایی جکسون، دستورنامۀ

لباب مثنوی به اهتمام نصرالله تقوی، تاریخ سلاجقه تصحیح عثمان توران و تاریخ اسماعیلیه تصحیح سیمیونوف از جمله آثار  لب

 است. کمیابی است که در سایۀ اهتمام این ناشر دستیاب شده 

نظامی تصحیح وحید دستگردی به کوشش سعید حمیدیان، چاپ دیوان خاقانی تصحیح سجّادی و عبدالرّسولی    . مانند چاپ خمسۀ7

. سبحانی و چاپ مثنوی مولوی تصحیح نیکلسون به  به کوشش کزّازی، چاپ کلیات شمس تصحیح فروزانفر به کوشش توفیق ه

 اهتمام نصرالله پورجوادی. 

استادان 8 از  تن  به تصحیح چند  فروغی هر کدام  غزلیات سعدی  نیکلسون،  مثنوی  . همانند چاپ مجدّد شاهنامۀ چاپ مسکو، 

 نام. صاحب

پژوه، دیوان ناصر  تر قبلی( به کوشش دانشاهمیتهای کمقبیل است: تاریخ بیهقی تصحیح فیاض )با نگاهی به تصحیح. از این  9

خسرو تصحیح مینوی ـ محقق به کوشش جعفر شعار و کامل احمدنژاد، دیوان سنایی تصحیح مدرّس رضوی به کوشش محمّد  

 بقالی ماکان، جهانگشای جوینی تصحیح علامۀ قزوینی، به کوشش سیدشاهرخ موسویان.

 ( 62خورد)صعبدالمحمّد آیتی نیز به چشم می. این خطا در قرائت متن، در متن گزیدۀ  10

شناختی زبان فارسی )جلد اول(، زیر نظر دکتربهمن سرکاراتی، تهران، فرهنگستان زبان  . دکتر محمّدحسن دوست، فرهنگ ریشه11

 ذیل »بدست«. 1383و ادب فارسی، 

نمی12 را  سکنـدر  آبــی.   بخشنــد 

 

کار  این  نیست  میسّر  زر  و  زور   به 

 

 حافظ 

 فیض ازل به زور و زر ار آمدی به دست 

 

آمــدی  اسکندر  نصیبۀ  خضر   آب 

 

 حافظ 

. عشق تو عقل مرا کیسه به صابون زده  13

 ست 

 

راخانه  هوش  تا  آمده  زندو   فروشی 

 

 به نقل از فرهنگنامۀ شعری609خاقانی، دیوان 

 های دیگر: . نمونه14
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جهانتـــاب  شـکل  آن  گفتی   بعینه 

 

خواب  در  دید  شب  کان  بود   سواری 

 

 751خسرو، ص

دید خویش  صورت  او  در   بعینه 

 

دیــــد   بداندیش  بدســـت   ولایت 

 

 761شرف، ص

برداشتــنــد  که  سـو  هر  به   بعینه 

 

بگذاشـــتنـد   بـود  یکــی   نمایــش 

 

 128شرف، ص

 

نیز  15 مرا .  شکار  جهان   نگیرد 

بســــی و  مرا  دیدم  و   دیدمش 

 

مرا   کار  غمانش  با  دگر   نیسـت 

مرا خار  خست  و  خــــرماش   خــوردم 

 

 125ناصرخسرو، دیوان 

 

 ( 2/520ای آب نه ) میبدی :با هیچ کس قطره12. حسن انوری، فرهنگ سخن، ذیل »نه«، شمارۀ 16

 29نامۀ خطّ فارسی،ص . رک: شیوه17

 . موارد دیگر:  18

مـرا  ولایت  و  ملک  غم   نیست 

 

مرا   کفایت  دانــه  این  زیم   تا 

 

 105، چاپ ققنوس106مخزن 

نمی هم  به  تو  با  زیســـت چون   توان 

 

چیست؟   من  گناه  زیم،  که  سان   زین 

 

 605، چاپ ققنوس 357لیلی 

کاســــیرم بوَد  من  دل  در   شک 

 

میرم   قهـر  ز  زیم  لطف   کز 

 

 476ققنوس ، چاپ 5لیلی 

بلاکـش  من  نزیم   خوشدل 

 

خوش  دلـــی  او  دارد  که  کیست   وان 

 

 534، چاپ ققنوس 169لیلی 

 

 ام« تبدیل شده است. . برای مثال »نگذاریم« در بیت زیر، بعد از تغییر ویراستار به »نگذاری19

 متن اصلی

اوّل آفریدی  خلقتم   چون 

 

معطّـل   نگذاریم   آخر 

 478، چاپ ققنوس 9لیلی  



 65 ای تفصیلی بر روی چاپ مجددی از خمسۀ نظامی چاپ مسکو( )براساس مطالعه های ویراستاری بازنشرِ آثار ادبیلغزشگاه / مشتاق مهر

 

 

 

 ( 50است )شیوۀ خط فارسی . فرهنگستان هر دو صورت ضبط کلمه )طشت و تشت( را تجویزکرده 20

 (284است )مخزن داران معنی کردهدران« خوانده و حاجبان و پرده. بهروز ثروتیان نیز به درستی »پیش21

 ها را ببینید.این بیت، ادامۀ یادداشت. در مورد اشکال قافیۀ  22

 . این بیت به نقل از پاورقی نسخۀ اصل، در پاورقی متن چاپ ققنوس قید شده است. 23

الاسرار و لیلی و مجنون چاپ شوروی با خطّ خوانا کتابت و از روی آن چاپ شده است. در . هفت پیکر، خسرو و شیرین، مخزن24

شود، مخصوصاً وقتی خطاهای فاحش نسخه هایی که به مصحّح متن اصلی این آثار نسبت داده میهاو لغزش نتیجه در مسامحه 

 بدلی ندارند، به احتمال زیاد کاتب مقصر است.

بیت بعد، از زبان نظامی به یاد همسرش آفاق سروده شده و از لحاظ لحن و معنی کاملاً بیت    42. مقایسه کنید با این بیت که  25

پیشتر« ضبط شده است: فلک پیشتر زین که آزاده بود / از آن به  قبلی است ولی دراینجا به درستی در متن اصلی چاپ مجدّد » 

 ( 1222، چاپ ققنوس 43کنیزی مرا داده بود. )اقبال 

 (. 564. اگر در متن گاهی »شکفت « با کاف آمده، در چاپ مجدّد نیز حفظ شده است )لیلی26

 اند.( هر دو کیایی ضبط و معنی کرده24( و وحید )ص 100. ثروتیان )ص 27

 

جهان28 کشت  ز  او  دید  چه  تا  ببین   . 

 

 

همان  نبینی  تا  مکن  آن  نیز   تو 

 

 202شرف 

 گشت جهان = گردش روزگار

گلرنگ   29 نور  این  بامداد  برزد  چو   . 

رازی   گنـج  هر  در  گنج  از   گشاد 

 

سـنگ  بر  نعل  از  آتشین   غبار 

طـرازی کوهی  هر  کرد  دیبا   ز 

 

 112خسرو  

 

 از سر گنجی برداشت... ای، پردهخورشید درهر گوشهگنج دوم کنج است: نور افشانی بامدادین 

خـاری؟ نیســتش  که  گو   رطبی 

 

بی  مهــره  نوش  کجا   ماری؟ یا 

 

 637هفت 

 

 . گزاشتن: به جا آورد، ادا کردن )لغتنامۀ دهخدا( 31

 منابع

 سمت.  : انتشارات تهران ،آشنایی با چاپ و نشر (،1375، )آذرنگ، عبدالحسین

 سخن. : انتشاراتج، تهران 8، فرهنگ بزرگ سخن  (،1381) سرپرستی()به  انوری، حسن

فرهنگستان زبان وادب    :، تهران1ج    شناختی زبان فارسی، زیر نظر بهمن سرکاراتی،فرهنگ ریشه  (،1383، )دوست، محمّدحسن

 فارسی. 
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 . هادفتر مطالعات و توسعۀ رسانه :فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ ششم، تهران (،1386) دستور خط فارسی، 

 . امؤسسۀ دهخد  و دانشگاه تهران تهران: نامه،لغت (،1365، )اکبردهخدا، علی 

 اساطیر. (، تهران: انتشارات1387) های انتشارات اساطیر،فهرست کتاب 

 ر.امیرکبیانتشارات ج، تهران،  6 ،فرهنگ فارسی  (،1364) معین، محمد، 

 گوتنبرگ.انتشارات   نامه، به تصحیح و توضیح ی.ا.برتگس و به سعی و اهتمام ف. بابایف، اقبال (،1363) نظامی گنجوی، 

به تصحیح و توضیح ی.ا.برتگس و به سعی و اهتمام ع.ع.علیزاده و ف. بابایف،    ،خسرو وشیرین  م.(،1960نظامی گنجوی، ) 

 .باکو

 .توس  : انتشاراتخسرو و شیرین، به تصحیح و توضیح بهروز ثروتیان، تهران (،1365نظامی گنجوی، )

 . یعلم : انتشاراتسبعۀ حکیم نظامی گنجوی، تهران (،1363، )نظامی گنجوی

 نامه، به تصحیح و توضیح ی. ا. برتگس و به سعی و اهتمام ع. ع. علیزاده، باکو. شرف م.(،1947نظامی گنجوی، )

لیلی و مجنون، به تصحیح و توضیح ی. ا. برتگس و به سعی و اهتمام ع. ع. علیزاده و ف. بابایف،    م.(،1965نظامی گنجوی، )

 مسکو. 

 توس.  : انتشاراتلیلی و مجنون، به تصحیح و توضیح بهروز ثروتیان، تهران (،1364نظامی گنجوی، )

زاده، الاسرار، به تصحیح و توضیح ی. ا. برتگس و به سعی و اهتمام عبدالکریم علی اوغلی علیمخزن  (،1960نظامی گنجوی، )

 باکو.

 توس.   : انتشاراتالاسرار، به تصحیح و توضیح بهروز ثروتیان ، تهرانمخزن  (،1363، )بن یوسفنظامی گنجوی، ابومحمّد الیاس  

هفت پیکر، به تصحیح و توضیح ی.ا.برتگس و به سعی و اهتمام طاهر   م.(،1987، )بن یوسفنظامی گنجوی، ابومحمّد الیاس 

 احمداوغلی محرم اوف، مسکو.

 

 

 

 

 


